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Abstract
The book of narrations “Al-Mahasen” by Ahmad bin Muhammad bin Khalid 
Barqi (died 274 AH) is one of the foundational sources for the early works 
such as “al-Kafi” and “Man La Yahzorohu al-Faqih.” Despite being trusted 
and reliable among religious scholars, Barqi has narrated hadiths from some 
weak narrators, leading to the claim that he “narrates from weak narrators,” 
which has been a point of criticism against him. This article employs a descrip-
tive-analytical method to examine the validity of this assertion regarding Ahmad 
bin Muhammad bin Khalid al-Barqi and how a scholar can be evaluated while 
using weak traditions in “al-Mahasen.” The findings indicate that early and 
later scholars do not reach a consensus on the character of “Abusomayna” and 
“Abd al-Rahman bin Hammad,” while opinions on other weak narrators in 
“al-Mahasen” largely stem from Ibn Ghazaeri without compelling analysis. 
Furthermore, the perceived weakness of some narrators investigated is often 
due to relative excessive veneration. Therefore, the phrase “narrates from weak 
narrators” regarding Ahmad bin Muhammad bin Khalid al-Barqi may not be 
entirely accurate. Barqi’s approach to using the narrations of weak narrators 
can be categorized in three ways: first, he may not believe in their weakness; 
second, he used their traditions after validating them; and third, he adopted a 
mixed approach in quoting these narrators.
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عَفاء« در شخصیت رجالی »احمدبن‌محمد بن خالد 
ُّ

اعتبارسنجی عبارت »یَروِی عَنِ الض

برقی« با تکیه بر کتاب »المحاسن«
ربابه عزیزی1*
روح‌الله محمدعلی‌نژاد عمران2

چکیده
کتــاب روایــی »المحاســن« احمدبن‌محمد‌بن‌خالــد برقــی )متوفــی274ق( بــه‌ عنــوان یکــی از منابــع 
اصیــل در نــگارش کتــب اربعــه اولیــه هم‌چــون »الکافــی« و »مــن لا یحضــره الفقیــه« بــوده اســت. 
نویســنده کتــاب بــا وجــود این‌کــه در بیــن علمــای رجالــی از توثیــق و وثاقــت برخــوردار می‌باشــد امــا 
عَفــاء« کــه 

ُّ
از برخــی مشــایخ ضعیــف، نقــل حدیــث داشــته و دربــاره وی گفته‌انــد: »یَــروِی عَــنِ الض

ایــن ویژگــی موجــب نقــد وی و چرایــی نقــل از ضعفــاء شــده اســت. بدین‌جهــت مقالــه حاضــر بــه‌ 
ــد  ــاره احمدبن‌محمد‌بن‌خال ــه درب ــارت مربوط ــتی‌آزمایی عب ــدد راس ــی درص ــی- تحلیل روش توصیف
ــف  ــه از مشــایخی ضعی ــق شــود در حالی‌ک ــد توثی ــه شــخصی می‌توان ــی اســت و این‌کــه چگون برق
در کتــاب »المحاســن« اســتفاده نمــوده اســت. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه علمــای رجالــی متقــدم 
ــایخ  ــر مش ــورد دیگ ــاد«، در م ــمینه« و »عبدالرحمان‌بن‌حم ــخصیت »أبوسُ ــاره ش ــز درب ــر ج و متاخ
ضعیــف اتحــاد و هماهنگــی ندارنــد و اعتقــاد به‌ضعــف مشــایخ کتــاب »المحاســن« توســط برخــی 
از علمــای متاخــر نیــز، نقــل قــول از ابن‌غضائــری و بــدون تحلیــل اســت. هم‌چنیــن علــت ضعــف 
برخــی از مشــایخ بررسی‌شــده از نــوع غلــو نســبی می‌باشــد. بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه کاربســت 
عَفــاء« دربــاره شــخصیت رجالــی ایشــان چنــدان صحیــح نیســت. رویکــرد 

ُّ
عبــارت »یَــروِی عَــنِ الض

برقــی در اســتفاده از روایــات مشــایخ ضعیــف را می‌تــوان بــه ســه صــورت دانســت: اول این‌کــه خــود 
احمدبن‌محمد‌بن‌خالــد برقــی اعتقــادی بــه ضعــف ایشــان نــدارد؛ دوم این‌کــه هرچنــد ایــن مشــایخ 
ضعیــف هســتند امــا احمدبن‌محمد‌بن‌خالــد برقــی پــس از اعتبارســنجی روایــات ایشــان، از روایــات 

اســتفاده نمــوده و ســوم این‌کــه برقــی رویکــردی ترکیبــی در نقــل از ایــن مشــایخ داشــته اســت.
کلیدواژه‌ها

روایت از ضعفاء، المحاسن، احمدبن‌محمد‌بن‌خالد برقی، اعتبارسنجی.
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1. طرح مسأله

ــان  ــک راوی ــک ت ــی ت ــث، بررس ــوم حدی ــاخه‌های عل ــی از ش ــوان یک ــال به‌عن ــم رج ــه عل وظیف

ــوند؛  ــخیص داده‌ش ــه تش ــف از ثق ــان ضعی ــق راوی ــا بدین‌طری ــت ت ــند اس ــه س ــور در سلس مذک

ــه اســتنباط احــکام فقهــی، براســاس  ــی از جمل ــه علــوم دین چــون یکــی از راه‌هــای دســت‌یابی ب

ــاد  ــه‌ اعتق ــرد ب ــرار می‌گی ــکام ق ــتنباط اح ــه در اس ــی ک ــات قرآن ــوع آی ــد. مجم ــث می‌باش احادی

ــد )زرکشــی، 1376ش، 2: 130؛ بشروی‌خراســانی،  ــه تجــاوز نمی‌کن مشــهور فقهــا از پانصــد آی

ــادر  ــل ن ــورت محّص ــه‌ ص ــوم ب ــول معص ــف از ق ــاع کاش ــر اجم ــوی دیگ 1412ق، 256(،1 از س

اســت و عقــل نیــز فقــط در مســتقلات عقلــی و مســاله تحســین و تقبیــح عقلــی و بعضــی از غیــر 

ــرعی و  ــکام ش ــده‌ای از اح ــمت عم ــتنباط قس ــرای اس ــن ب ــرد دارد؛ بنابرای ــی کارب ــتقلات عقل مس

ــث  ــه احادی ــاز ب ــم کلام نی ــخ و عل ــیر، تاری ــون تفس ــی هم‌چ ــر فقه ــب غی ــتخراج مطال ــی اس حت

ــت روات  ــی وثاق ــال و بررس ــم رج ــه عل ــاز ب ــورت نی ــه در این‌ص ــد ک ــق می‌باش ــح و موث صحی

ــی، 1387ش، 35(. ــد )تراب ــروری می‌نمای ــی ض ــب روای ــی در کت حدیث

کتــاب روایــی »المحاســن« به‌عنــوان یکــی از مجموعه‌هــای بــزرگ متقــدم حدیثــی، 

ــی«،  ــب »الکاف ــندگان کت ــه نویس ــه‌ای ک ــته به‌گون ــوی داش ــث عل ــر احادی ــی در نش ــگاه مهم جای

ــد  ــتفاده نموده‌ان ــور اس ــه وف ــی ب ــه حدیث ــن مجموع ــن« از ای ــه« و »تهذیبی ــره الفقی ــن لایحض »م

ــخصیت  ــی ش ــال در معرف ــای رج ــود علم ــا این‌وج ــکاران، 1401ش، 9-31(؛ ب ــتار و هم )س

ــروِی  ــه و یَ
َ

ــهِ ثِق ــی نَفسِ ــد: »فِ ــاب می‌گوین ــنده کت ــی نویس ــد برق ــی احمدبن‌محمدبن‌خال رجال

 المَراســیل« )طوســی، بی‌تــا، 20؛ نجاشــی، 1365ش، 76(. ایــن 
ُ

عَفــاء و یَعتَمِــد
ُّ

عَــنِ الض

عبــارت بــه شــکلی کامــا مســاوی در رجــال طوســی و نجاشــی آمــده کــه به‌عقیــده نویســنده‌ای 

ــت  ــالا »فهرس ــه احتم ــترک ک ــع مش ــک منب ــش را از ی ــب خوی ــنده مطال ــن دو نویس ــر، ای معاص

ــمارش  ــرای ش ــی ب ــت مرجع ــن فهرس ــه ای ــت این‌ک ــد به‌جه ــاس کرده‌ان ــد، اقتب ــه« می‌باش ابن‌بط

عناویــن ابــواب »المحاســن« بــوده اســت )شــیرزاد و دیگــران، 1396ش، 3(. بــه هــر حــال نقــل 

ــوده  ــه ای ب ــر روایــات مرســل به‌گون ــان ضعیــف و اعتمــاد ب ــد برقــی از راوی احمدبن‌محمد‌بن‌خال

ــه  ــت )علام ــده اس ــعری ش ــی اش ــط احمدبن‌محمد‌بن‌عیس ــم توس ــراج وی از ق ــب اخ ــه موج ک

1. دیدگاه‌هــای متفاوتــی دربــاره مجمــوع آیــات الاحــکام وجــود دارد: برخــی بــا توجــه بــه روایاتــی کــه در کتــاب 
»کافــی« آمــده معتقدنــد کــه یــک چهــارم قــرآن بــه احــکام شــرعی پرداختــه، برخــی دیگــر معتقدنــد کــه یــک ســوم 
ــدگاه مقاتل‌بن‌ســلیمان  ــر دی ــز بناب ــی، 1407ش، 2: 628( و عــده‌ای نی ــردازد )کلین ــه احــکام شــرعی می‌پ ــات ب آی
ــج  ــی پن ــد و بررس ــه »نق ــی )1391ش( در مقال ــی فدک ــه صادق ــی ک ــی تحقیق ــند. ط ــه می‌باش ــه 500 آی ــد ب معتق
دیــدگاه دربــاره تعــداد آیــات الاحــکام قــرآن کریــم« انجــام داده چنیــن نتیجــه گرفتــه کــه عــدد دقیقــی را نمی‌تــوان 
گفــت چــون ممکــن اســت فقیهــی از یــک آیــه حکمــی را اســتخراج کنــد و دیگــری خیــر. بــه هــر حــال آن‌چــه مهــم 

اســت تعــداد نســبتا قابــل توجهــی از آیــات قــرآن بــه احــکام اشــاره دارد.
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حلــی، 1411ق، 14؛ ابــن‌داود حلــی، 1342ش، 421(. از ســوی دیگــر ابن‌غضائــری بــا عبــارت 

ــه  ــت ک ــد اس ــری، 1364ش، 39( معتق ــه« )ابن‌غضائ ــنُ فِی ع
َّ

ــس الط ی
َ
ــه و ل ــون عَلی می

ُ
ــنَ الق عَ

َ
»ط

هرچنــد عالمــان قــم معتقــد بــه ضعــف وی می‌باشــند ولــی طعنــی متوجــه وی نیســت. بنابرایــن 

ــد  ــل احمدبن‌محمدبن‌خال ــخصیتی مث ــه ش ــه چگون ــت ک ــن اس ــر ای ــه حاض ــم پژوه ــاله مه مس

برقــی می‌توانــد توثیــق شــود در حالی‌کــه از مشــایخی ضعیــف در کتــاب »المحاســن« اســتفاده 

نمــوده اســت. 

نویســنده کتــاب »المحاســن« و خــود کتــاب مــورد نظــر از زوایــای گوناگــون رجالــی، ســندی 

ــاره  ــا اش ــه آن‌ه ــروری ب ــورت م ــه به‌ص ــه ک ــرار گرفت ــان ق ــکاش محقق ــه و کن ــورد توج ــی م و متن

ــی  ــارف و قربان ــن« )مع ــه المحاس ــی در آیین ــد برق ــه »احمدبن‌محمدبن‌خال می‌شــود: در مقال

ــب  ــه کت ــه مجموع ــپس ب ــی و س ــر برق ــدر و پس ــی پ ــه معرف ــدا ب ــنده در ابت ــا( نویس ــن، بی‌ت زری

ــاب  ــود از کت ــای موج ــت و بقای ــه اس ــده پرداخت ــی آم ــی و نجاش ــال طوس ــه در رج ــن ک محاس

ــه  ــت آن صح ــر اصال ــوده و ب ــی نم ــی« بررس ــون »الکاف ــن همچ ــب امروزی ــن را در کت محاس

گذاشــته اســت؛ موضــوع مقالــه »اخــراج راویــان قــم؛ اقدامــی اعتقــادی یــا اجتماعــی« )طالقانــی، 

1391ش( بررســی اخــراج شــدگانی می‌باشــد کــه در ســده ســوم هجــری توســط احمدبن‌محمــد 

ــده‌اند. ــراج ش ــم اخ ــعری از ق ــی اش عیس

 به‌زعــم نویســنده علــت اخــراج ایشــان از جملــه احمــد بــن محمدبــن خالــد برقــی مســاله 

ــن امــر شده‌اســت؛  ــوده بلکــه مســائل دیگــری همچــون موضوعــات سیاســی موجــب ای ــو نب غل

ــم«  ــه ق ــی ب ــد برق ــت احم ــراج و بازگش ــل اخ ــی دلای ــری ادب و بازخوان ــان فک ــه »جری مقال

ــه  ــردازد؛ در مقال ــم می‌پ ــه ق ــی ب ــت برق ــراج و بازگش ــل اخ ــی، 1396ش( به‌عل ــیرزاد و نورای )ش

ــی  ــع حدیث ــر مناب ــه ب ــا تکی ــی ب ــن برق ــاب المحاس ــرآن در کت ــث فضائل‌الق ــنجی احادی »اعتبارس

ــث  ــر احادی ــه اکث ــت ک ــد اس ــنده معتق ــی، 1397ش( نویس ــتانی و چنان ــمخی، بس ــیعه« )ش ش

ــه  ــت؛ در مقال ــوده اس ــح ب ــی صحی ــندی و متن ــاظ س ــی از لح ــاب برق ــرآن« کت ــل الق »فضائ

ــادی و همــکاران، 1398ش(  ــات ابوســمینه« )طاهریان‌ق ــه روای ــل اعتمــاد شــیخ صــدوق ب »دلای

نویســندگان مقالــه به‌صــورت مــوردی بــه شــخصیت ابوســمینه به‌عنــوان یکــی از راویــان محاســن 

برقــی و دلایــل اعتمــاد صــدوق را کنــکاش کرده‌انــد؛ مقالــه »بررســی و تحلیــل رویکــرد 

ــری  ــن« )دلب ــاب المحاس ــر کت ــد ب ــا تاکی ــدوی ب ــات مه ــه روای ــی ب ــد برق احمدبن‌محمدبن‌خال

ــوای  ــن« به‌محت ــدوی در »المحاس ــت مه ــارده روای ــمردن چه ــن برش ــاب، 1401ش( ضم و کامی

ــاره دارد  ــدی اش ــرت مه ــی حض ــیره حکومت ــور و س ــر ظه ــار، عص ــاله انتظ ــه مس ــه ب ــا ک آن‌ه

ــا  ــار ی ــان احادیــث مهــدوی و اعتب می‌پــردازد؛ مقالــه »تحلیــل و بررســی غلــو ابوســمینه؛ از راوی
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ــه  ــاری روایاتــش« )موســوی، تقدیســی و حســینی‌میرصفی، 1401ش( شــخصیت غلوگون بی‌اعتب

ابوســمینه را ضمــن روایــات مهــدوی بررســی کــرده و نویســنده مقالــه »وثاقــت برقــی بــا تاکیــد بــر 

مشــایخ او در کتــاب المحاســن« )توحیدلــو، 1394ش( بــا اســتفاده از نســخه اصلــی کتــاب، 239 

فــرد را شــمارش کــرده کــه احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی برقــی از ایشــان روایــت داشــته و ســپس 

طــی یــک تقســیم‌بندی راویــان را در ســه گــروه موثــق، قــوی و ضعیــف طبقه‌بنــدی نمــوده اســت. 

ــن  ــد ب ــت احم ــی وثاق ــت: 1. بررس ــارج نیس ــت خ ــار حال ــه از چه ــورت ‌گرفت ــات ص تحقیق

‌محمــد بــن ‌خالــد برقــی ؛ 2. جایــگاه و ارزش علمــی کتــاب المحاســن؛ 3. روایــات موضوعــی 

ــا  ــده تنه ــام ش ــای انج ــن. در پژوهش‌ه ــاب المحاس ــان کت ــوردی راوی ــی م ــاب و 4. بررس کت

ــمینه«  ــخصیت »أبوس ــوردی ش ــی م ــد، بررس ــر می‌باش ــش حاض ــتای پژوه ــه در راس ــه‌ای ک مقال

عَفــاء« دربــاره معرفــی 
ُّ

اســت؛ امــا مســاله مقالــه پیــش‌رو اعتبارســنجی عبــارت »یَــروِی عَــنِ الض

ــاب »المحاســن«  ــه مشــایخ ضعیــف کت ــا توجــه ب ــی ب ــد برق ــن خال ــن محمدب ــی احمــد ب رجال

ــاب  ــف کت ــایخ ضعی ــر از مش ــت نف ــدا، هف ــدف در ابت ــن ه ــه ای ــت‌یابی ب ــرای دس ــد. ب می‌باش

»المحاســن« انتخــاب شــده و ســپس بــه بررســی آرای علمــای رجالــی متقــدم و متاخــر در قــول 

ــخصیت  ــاره ش ــاء« درب عَف
ُّ

ــنِ الض ــروِی عَ ــارت »یَ ــان عب ــه و در پای ــایخ پرداخت ــف مش به‌تضعی

ــود.  ــنجیده می‌ش ــتی‌آزمایی و س ــی راس ــی برق رجال

2. شناخت مفاهیم بنیادین

ــاء«  عَف
ُّ

ــنِ الض ــروِی عَ ــارت »یَ ــتی‌آزمایی عب ــه راس ــق ک ــی تحقی ــاله اصل ــش از ورود به‌مس پی

ــی و  ــد برق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــی احم ــت، معرف ــی اس ــد برق ــاره احمدبن‌محمدبن‌خال درب

ــروری  ــی ض ــم مقدمات ــوان مفاهی ــف به‌عن ــی واژه ضعی ــتی معان ــز چیس ــن« و نی ــاب »المحاس کت

می‌نمایــد.

2-1. معرفی احمدبن‌محمدبن‌خالد برقی

أحمدبن‌محمدبن‌خالــد بــن عبدالرحمــن بــن محمدبن‌علــي البرقــي، مکنّــی بــه أبوجعفــر، 

اصالتــا اهــل کوفــه اســت. جــدش محمدبن‌علــی توســط یوســف‌بن‌عمر والــی مدینــه در ماجــرای 

ــز  ــی نی ــد برق  خال
ّ

ــد ــد، ج ــهادت زی ــس از ش ــتگیر و پ ــدا دس ــین، ابت ــن علی‌بن‌حس ــروج زیدب خ

کشــته می‌شــود. بدین‌صــورت پــدر احمدبن‌خالــد برقــی بــه منطقــه بــرق‌رود و یــا برقــةرود واقــع 

ــد  ــد احمدبن‌محمدبن‌خال ــخ تول در عــراق عجــم گریخــت )علامــه حلــی، 1342ش، 40(. تاری

ــد از 200  ــد بع ــد احمدبن‌خال ــود دارد: تول ــال وج ــا دو احتم ــت ام ــخص نیس ــا مش ــی دقیق برق
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ــت؛  ــده اس ــا آم ــه‌ دنی ــال 186ق ب ــا در س ــلیم، 1375ش، 3: 158( و ی ــده )میرس ــع ش ــری واق قم

چــون برخــی وی را از اصحــاب امــام رضــا )ع( می‌داننــد و روایتــی در کتــاب کافــی وجــود دارد 

ــی،  ــد )کلین ــام )ع( می‌باش ــی از ام ــد برق ــتقیم احمدبن‌محمدبن‌خال ــت مس ــان‌دهنده روای ــه نش ک

ــر دوم را  ــه نظ ــا 280ق رخ داده ک ــال 274ق ی ــز در س ــوت وی نی ــان ف 1407ش، 1: 234(. زم

ــی، 1365ش، 77(.  ــت )نجاش ــرده اس ــان ک ــی، بی ــری برق ــوه دخت ــه، ن ــد ماجیلوی علی‌بن‌محم

ــا )ع(  ــام رض ــاب ام ــه اصح ــود از جمل ــی خ ــات علم ــول حی ــی در ط ــد برق احمدبن‌محمدبن‌خال

معرفــی  )همــان؛ طوســی، 1427ق، 373(  )ع(  جــواد  امــام  و  )ابــن‌داود، 1342ش، 59( 

ــال،  ــای رج ــر علم ــد. از نظ ــن« می‌باش ــی« و »المحاس ــال برق ــاب »الرج ــده و دارای دو کت ش

ــه  ــته و ب ــادی داش ــات زی ــاء روای ــا از ضعف ــت ام ــه« اس ــه ثق ــی نفس ــي »ف ــد برق أحمدبن‌خال

احادیــث مرســل اعتمــاد کــرده اســت )طوســی، بی‌تــا،20؛ نجاشــی، 1365ش، 76( به‌گونــه‌ای 

ــی وی را  ــس از مدت ــا پ ــرد ام ــرون ک ــم بی ــهر ق ــعری او را از ش ــی اش ــه أحمدبن‌محمدبن‌عیس ک

بازگردانــد و عــذر خواســت )ابن‌غضائــری، 1422ق، 39؛ علامــه حلــی، 1402ق، 14( و در روز 

ــی  ــه ط ــی، 1402ق، 14(؛ البت ــه حل ــت )علام ــور یاف ــه حض ــربرهنه و پابرهن ــپاری وی س خاکس

ــد از شــهر قــم  ــه، علــت اخــراج احمدبن‌خال تحقیقــی کــه توســط آقــای طالقانــی صــورت گرفت

ــه غلــو بوده‌انــد فقــط مســاله غلــو نبــوده بلکــه ایــن اخراج‌شــدگان  و دیگــر راویانــی کــه متهــم ب

گــروه اجتماعــی فعالــی بودنــد کــه حضــور ایشــان در قــم بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی آن زمــان، 

بــرای بقــای جامعــه شــیعی قــم مناســب نبــوده به‌خاطــر همیــن احمدبن‌محمــد عیســی اشــعری 

ــی، 1391ش، 105-92(. ــرد )طالقان ــان می‌گی ــراج ایش ــه اخ ــم ب تصمی

2-2. معرفی کتاب »المحاسن«

کتــاب »المحاســن« احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی از جملــه مهم‌تریــن کتــب جامــع قــرن 

ــی در  ــیخ طوس ــم دارد. ش ــی مه ــدی نقش ــرون بع ــب ق ــف کت ــن و تالی ــه در تدوی ــت ک ــوم اس س

ــرده و  ــام ب ــن« آن را ن ــب »المحاس ــماری از کت ــی به‌ش ــت دسترس ــت« به‌جه ــاب »الفهرس کت

ــه  ــن« اضاف ــه »المحاس ــز به‌مجموع ــری نی ــای دیگ ــه« کتاب‌ه ــت ابن‌بط ــق »فهرس ــپس از طری س

ــت  ــق فهرس ــن« برطب ــب »المحاس ــام کت ــر ن ــه‌ ذک ــط ب ــی )ره( فق ــه نجاش ــد در حالی‌ک می‌نمای

ــی در  ــد برق ــه »احمدبن‌محمدخال ــه در مقال ــی ک ــی و شمارش ــی بررس ــردازد. ط ــه می‌پ ابن‌بط

ــه المحاســن« انجــام شــده تعــداد کتــب المحاســن بدین‌صــورت اســت )معــارف و قربانــی  آیین

زریــن، بی‌تــا، 10-8(.
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شکل1- فراوانی کتاب المحاسن در کتب رجالی

تعداد ردیف
کتب

فهرست 
طوسی

فهرست 
نجاشی

توضیحات

نــام 47 کتــاب به‌طــور دقیــق بــا عناوینــی یکســان در هــر دو فهرســت **147
آمــده اســت.

عناویــن کتــاب اندکــی بــا یکدیگــر فــرق دارنــد مثــل »المواهــب« در **216
فهرســت نجاشــی و »المواهــب و الحظــوظ« در فهرســت طوســی.

فقط در فهرست نجاشی آمده است.*-318

فقط در فهرست طوسی آمده است.-*422

ــت **59 ــاب در فهرس ــه دو کت ــده ک ــه آم ــت ابن‌بط ــاب از فهرس ــن 9 کت ای
نجاشــی نیســت و دو کتــاب جــزء ســایر تالیفــات احمــد بــن محمدبــن 

ــت. ــمارش شده‌اس ــی ش ــد برق خال

ــی متقــدم و  ــب روای ــان کت ــراوان صاحب ــوان به‌رجــوع ف ــاب »المحاســن« می‌ت ــت کت در اهمی

ــه آن اشــاره‌کرد. شــیخ کلینــی در »الکافــی« از ایــن کتــاب بســیار نقــل می‌کنــد، شــیخ  متاخــر ب

ــن  ــرای تدوی ــد: »ب ــته و می‌فرمای ــود دانس ــاد خ ــورد اعتم ــر و م ــع معتب ــزو مناب ــدوق آن را ج ص

ــن  ــن« احمدب ــاب »المحاس ــون کت ــهوری همچ ــب مش ــه« از کت ــره الفقی ــن لایحض ــاب »م کت

أبی‌عبداللــه برقــی اســتفاده نمــوده‌ام« )صــدوق، 1413ق، 1: 4(، در مقدمــه کتــاب »بحارالانــوار« 

ــه  ــی نورالل ــه: 27(، قاض ــی،1403ق، 1، مقدم ــت )مجلس ــده اس ــر آم ــع معتب ــزو مناب ــز ج نی

ــی شــش عــدد  ــه حدیث ــب النواصــب« معتقــد اســت کــه کتــب اولی ــاب »مصائ شوشــتری در کت

ــاب  ــری و کت ــناد حمی ــن، قرب‌الاس ــه، تهذیبی ــره الفقی ــن لایحض ــی، م ــامل کاف ــه ش ــد ک می‌باش

المحاســن اســت )برقــی، 1371ش، 1: بخــش 1: 14(؛ امــا آن‌چــه امــروزه از کتــاب »المحاســن« 

ــواب الاعمــال،  ــاب ث ــن، کت ــاب الاشــکال و القرائ ــاب اســت: کت ــر 11 کت ــده، مشــتمل ب باقی‌مان

کل، المــاء  ــم، العلــل، الســفر، المــآ
َ
ل

ُ
ــح الظ ــور و الرحمــه، مصابی عقاب‌الاعمــال، الصفــوه و الن

ــام  ــذر ای ــاب در گ ــن کت ــن رفت ــان‌دهنده از بی ــه نش ــی، 1371ش( ک ــق )برق ــع و المراف و المناف

می‌باشــد. 

2-3. چیستی معنای رجالی واژه »ضعیف« 

علمــای رجــال بــرای تضعیــف روات حدیثــی، از الفــاظ متعــددی بــرای آشــکار نمــودن ضعــف 

ــدون  ــق و ب ــت: مطل ــده اس ــورت آم ــه دو ص ــف ب ــد. واژه ضعی ــتفاده می‌کنن ــی راوی اس رجال
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ــر  ــد: »اگ ــدر می‌فرمای ــه ص ــث«. علام ــف الحدی ــورت »ضعی ــه به‌ص ــا مضاف‌الی ــه و ب مضاف‌الی

ــن  ــورت دوم چنی ــی در ص ــت ول ــدح راوی اس ــر ق ــود دال ب ــر ش ــق ذک ــورت مطل ــف به‌ص ضعی

دلالتــی نــدارد )صــدر، بی‌تــا، 431(. کاربــرد واژه ضعیــف به‌شــکل مطلــق در توصیفــات رجالــی 

ــاقط«،  ــم«، »س ــول«، »مته ــع الق ــال«، »مرتف ــرب«، »غ ــل »مضط ــی مث ــق متفاوت دارای مصادی

 
ُ

هُ«، »يُعْــرَف
َ

ــذ
َ

ــن أخ عَفاء«،»لایُبالِــی عَمَّ
ُّ

ــیء«، »یَــروِی عَــنِ الض
َ

یــسَ بِش
َ
ــاع«، »ل

ّ
»کــذوب«، »وض

ــده  ــد از عقی ــه بع ــی ک ــت کس ــن روای ــت. هم‌چنی ــل اس ــن قبی ــواردی از ای ــرُ« و م
َ
ــهُ وَ يُنْك

ُ
حَدِيث

درســت فاســق می‌شــود یــا بالعکــس، معتبــر نیســت مگــر این‌کــه بدانیــم یــا ظــنّ داشــته باشــیم 

کــه در هنــگام نقــل حدیــث یــا تحمــل حدیــث صالــح بــوده اســت یــا نــه )بهایــی، بی‌تــا، بخــش 

اول: 6(. بــه ‌عقیــده برخــی محققــان )قاســم‌نژاد، 1402ش، 164-165( در کتــب روایــی و فقهــی 

شــیعه دو گونــه برخــورد بــا روایــت راویــان ضعیــف دیــده می‌شــود: الــف( عــده‌ای ضعیــف بــودن 

ــی، 1413ق، 1: 71(. ــد )خوی ــات او می‌دانن ــتن روای ــار گذاش ــا کن ــاوی ب راوی را مس

ــودن راوی را  ــف ب ــولا ضعی ــد و معم ــخت پایبندن ــندی س ــوق س ــه وث ــده ب ــن ع ــع ای  در واق

ــن  ــی، شیخ‌حس ــق اردبیل ــهیدثانی، محق ــد. ش ــی می‌کنن ــات او تلق ــار روای ــدم اعتب ــای ع به‌معن

عاملــی و ســیدمحمد عاملــی از قائــان بــه وثــوق ســندی هســتند )شــهیدثانی، 956ق، 10: 253؛ 

ــی خــود  ــات ضعیــف را در کتــب حدیث ــن، روای اردبیلــی، 1403ق، 1: 89( و بســیاری از محدثی

نقــل کرده‌انــد. مرحــوم کلینــی روایــات بســیاری از راویــان ضعیــف را در کافــی ذکــر کــرده اســت. 

ــی  ــز برخ ــا نی ــته‌اند. فقه ــت ندانس ــودن روای ــف ب ــر ضعی ــل ب ــف راوی را دلی ــی وی ضع به‌عبارت

ــار عمــل دانســته‌اند )انصــاری، 1415ق، 1:  ــر و معی ــا وجــود ضعــف راوی، روایــت وی را معتب ب

ــیخ  ــبزواری، ش ــق س ــی، محق ــا همدان ــاج آقارض ــم، 1416ق، 1: 221(. ح 355؛ طباطبائی‌حکی

ــار روایــت نمی‌شــمارند  انصــاری، آقــای بروجــردی و آقــای حکیــم ضعــف راوی را مزاحــم اعتب

ــاوت  ــورد متف ــن دو برخ ــی، 1395ش، 3: 40( ای ــی، 1388ش، 1: 272؛ خاتم )موحدی‌لنکران

ــزد  ــف در ن ــوم ضع ــه مفه ــد ک ــکل می‌ده ــه را ش ــن فرضی ــف، ای ــان ضعی ــات راوی ــر روای در براب

اندیشــمندان متقــدم رجالــی مــا بــه معنــای کنارگذاشــتن و تــرک روایــت نبــوده اســت.

در کتــاب »المحاســن« امروزیــن کــه مشــتمل بــر یــازده کتــاب، 512 بــاب و 2604 حدیــث 

ــي‏  يرَفِ ــی الصَّ ــون محمدبن‌عل ــی همچ ــد برق ــایخ احمدبن‌محمدبن‌خال ــر از مش ــت نف ــت، هف اس

أبوسُــمینه، عبدالرحمان‌بــن ‌حمــاد کوفــی، ابوعبداللــه الــرازی الجامورانــی، عثمان‌‏بن‌‏عيســى 

توســط  قاســم‌بن‌یحیی  و  تفلیســی  شریف‌بن‌ســابق  رازی،  بکربن‌صالــح  واقفــی،  الكلابــي‏ 

غالــب علمــای رجــال تضعیــف شــده اســت. علــت انتخــاب مشــایخ مــورد نظــر ایــن می‌باشــد 

کــه پیــش از ایــن در مقاله‌هــای معــارف و قربانی‌زریــن )1391ش( و توحیدلــو )1394ش( تمــام 
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مشــایخ موثــق، ضعیــف و قــوی کتــاب »المحاســن« موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه هــر 

ــن مشــایخ می‌باشــند. ــه ضعــف ای ــه در غالــب مــوارد معتقــد ب دو مقال

3. آرای علمــای متقــدم و متاخــر رجالــی در قــول به‌تضعیــف برخی از مشــایخ کتاب »المحاســن« 

بــا توجــه بــه آرای رجالــی متقدمــان و متاخــران دربــاره مشــایخ احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی در کتــاب 

»المحاســن«، ضعــف راویــان کتــاب مــورد نظــر از ســه نــوع غلــو، واقفــه و ضعــف مطلــق می‌باشــد. 

3-1. ضعف راوی به‌جهت غالی‌گری 

از جملــه عللــی کــه می‌تــوان در ضعــف مشــایخ کتــاب »المحاســن« نــام بــرد، داشــتن اعتقــادات 

ــن  ــده در دی ــای غلوکنن ــه‌ معن ــدح راوی و ب ــان‌دهنده ذم و ق ــودن نش ــی ب ــد. غال ــز می‌باش غلو‌آمی

یــارَه« ذیــل 
َّ

ــول« و »کانَ مِــن الط
َ

ــعُ الق
َ

ف
َ
اســت. تعابیــر دیگــری نظیــر »فِــی مَذهَبِــه ارتفــاعٌ«، »مُرت

ــد.  ــرار می‌گیرن ــن واژه ق ای

يرَفِي‏ أبوسُمینه 3-1-1. محمدبن‌علی الصَّ

محمدبن‌علــی بــن ابراهیم‌بن‌موســی ابوجعفــر )نجاشــی، 1365ش، 332؛ خویــی، 1413ق، 

17: 319( بــا القــاب القرشــی )طوســی،1427ق، 364(، المقــری )طوســی، بی‌تــا، 148( 

الصیرفــی )طوســی، 1404ق، 332( الکوفــی )خویــی، 1413ق، 18: 157(، الطاحــی )طوســی، 

1404ق، 2: 823( و الهمدانــی )ابن‌غضائــری، 1422ق، 95( و کنیــه أبوسُــمینه )طوســی، 

1404ق، 2: 823؛ طوســی، بی‌تــا، 412، ش625( در کتــب رجالــی معرفــی شــده ‌اســت. 

ــرون  ــهر بی ــو از ش ــت غل ــی او را به‌جه ــه احمدبن‌عیس ــرده ک ــی ک ــم زندگ ــهر ق ــی در ش وی مدت

می‌کنــد. علمــای رجــال وی را ضعیــف دانســته و علــت آن را شــهرت وی در کــذب و غلــو بیــان 

ــد )طوســی، 1404ق، 2: 824؛ علامــه حلــی، 1402ق، 253؛ طوســی،1427ق، 438(  کرده‌ان

ــه  ــز گفت ــه« نی
ُ
ــبُ حَدیث ــه« و »لایُکتَ ــتُ اِلی

َ
«، »لایُلتَف

ِ
ــاع ــی الارتف  فِ

ً
ــهیرا

َ
 ش

ً
ــا اب

ّ
ذ

َ
ــاره وی »ک درب

شده‌اســت )طوســی، بی‌تــا، 146(. فضل‌بن‌شــاذان می‌گویــد: »افــرادی مثــل أبوالخطــاب، 

ــد امــا مشــهورتر  ــودن شــهرت دارن ــه کــذاب ب ــغ ب ــان، محمدبن‌ســنان و یزیــد الصائ یونس‌بن‌ظبی

ــی، 1404ق، 2: 824(.  ــت« )طوس ــمینه اس ــان أبوس از آن

ــی،  ــعید دارد« )طوس ــب حسین‌بن‌س ــل کت ــی مث ــمینه کتب ــد: »أبوس ــی می‌گوی ــیخ طوس ش

ــرد  ــس، منف ــو، تدلی ــط، غل ــش دارای تخلی ــب روایات ــد غال ــیخ مفی ــه ش ــه به‌گفت ــا، 146( ک بی‌ت

ــیخ  ــود ش ــا این‌وج ــی، 1402ق، 253(؛ ب ــه حل ــت )علام ــل شده‌اس ــودش نق ــق خ ــط از طری و فق
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ــکاران، 1398ش، 12(. ــادی و هم ــت1 )طاهریان‌ق ــرده اس ــل ک ــت نق ــمینه 212 روای ــدوق از أبوس ص

ــهل‌انگاری  ــل س ــوان به‌دلی ــه را نمی‌ت ــن بابوی ــط اب ــمینه توس ــات أبوس ــترده روای ــتفاده گس  اس

وی در انتخــاب حدیــث صحیــح از ناصحیــح دانســت بلکــه بــا اســتفاده از دلایــل و قراینــی مثــل 

ــه موضــوع روایــت،  نســبی بــودن مفهــوم ضعــف نــزد صــدوق، نقــد محتوایــی روایــت، توجــه ب

عــدم بــاور بــه همــه منقــولات، تقــدم کتــاب شناســی بــر سندشناســی و تفکیــک در نقــش راوی 

ــیخ  ــه ش ــمینه ک ــات ابوس ــتر روای ــن بیش ــت. همچنی ــوده اس ــتفاده نم ــمینه اس ــات أبوس از روای

صــدوق اســتفاده کــرده، برگرفتــه از تالیفــات وی نبــوده اســت؛ به‌عبارتــی او در برخــی از روایــات 

ــزرگان  ــح ب ــد از تنقی ــات او بع ــدادی از روای ــته و تع ــی را داش ــاب حدیث ــل کت ــش ناق ــود، نق موج

حدیثــی، بــه کتاب‌هــای بعــدی وارد شــدند و صــدوق از ایــن منابــع، روایــات را اخــذ کــرده اســت 

)طاهریان‌قــادی و همــکاران، 1398ش، 36-9(.

مجمــوع روایــات نقــل شــده از طریــق أبوســمینه در کتــاب »المحاســن« ده روایــت می‌باشــد 

ــی چهــار روایــت و  ــی الهمدان ــي‏ دو روایــت، محمدبن‌عل يرَفِ ــی الصَّ ــا نام‌هــای محمدبن‌عل کــه ب

أبوســمینه چهــار روایــت آمــده اســت و ایــن روایــات در کتــب اربعــه اولیــه و ثانویــه آمــده کــه بــه 

چهــار مــورد آن‌هــا اشــاره می‌شــود.
من بحارالانوارالکافیالمحاسنعن...ردیف

لایحضره 
الفقیه

وسائل التهذیب
الشیعه

عن 1
محمدبن‌علی 

أبوسمینه

لتُ لابی الحَسن 
ُ
»ق

 فِی 
ُ

قول
َ
)ع( ما ت

عَ علی 
َ
 وَق

ٍّ
رجلٍ مُحِل

اِمراته«. 2: 310

 :17
350؛ 

 :13
681

171 :96190 :2120 :5120 :13

عن أبو )أبی(2
سمینه

لتُ جُعِلتُ فِداکَ 
ُ
»ق

لا یَکونُ مَعَنا 
َ
نُسافِرُ ف

ه ...«. 2: 312
َ
نُخال

626 :675 :7379 :2

عن أبو )أبی(3
سمینه

ل 
ُ
»یا جعفرُ ک

ه یَقویَ  اِنَّ
َ
رجَلِ ف

َ
الاسَف

القلبَ ...«. 2: 549

357 :6170 :63165 :25

محمدبن‌علی 4
الصیرفی

نَــعَ الــی 
َ

»مَــنِ اصط
هــلِ بَیتــی 

َ
ــن ا ــدٍ مِ حَ

َ
ا

63  :1  .»...

60 :4228 :2665 :2110 :4336 :16

1. طــی تحقیقــی کــه در مقالــه »دلایــل اعتمــاد شــیخ صــدوق بــه روایــات ابوســمینه« )طاهریــان قــادی و همــکاران، 
1398ش( براســاس نــرم افــزار اســناد صــدوق انجــام شــده، 212 روایــت از أبوســمینه در اســناد صــدوق موجود می‌باشــد.
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جــدول بــالا نشــان می‌دهــد؛ بــا وجــود این‌کــه صاحبــان کتــب اربعــه اولیــه و ثانویــه بــه ‌ضعــف 

ــوص  ــه‌ خص ــتند و ب ــار داش ــه در اختی ــی ک ــا و ملاک‌های ــا معیاره ــا ب ــد ام ــد بودن ــمینه معتق أبوس

اصــول اولیــه بــه جهــت نزدیکــی زمانــی، از روایــات أبوســمینه اســتفاده نموده‌انــد. همچنیــن یکــی 

از دلایــل ضعــف أبوســمینه، غلــو او می‌باشــد کــه برخــی معتقدنــد بررســی روایــات مهــدوی کــه 

ــوع  ــوّ نســبی و فضائلــی می‌باشــد و از ن ــوع غل ــوّ او از ن از وی نقــل شــده نشــان می‌دهــد کــه غل

ــینی‌میرصفی، 1401ش، 218-201(1. ــت )حس ــوّ ذات نیس غل

 به‌عبارتــی ضعــف أبوســمینه از نــوع غلــو نســبی اســت و نیــز علمــای متقــدم همچــون شــیخ 

ــت  ــنجش و صح ــه س ــود ب ــل ش ــمینه نق ــق أبوس ــه از طری ــی ک ــر روایات ــش از ذک ــدوق )ره( پی ص

روایــات پرداختــه اســت. 

 3-1-2. عبدالرحمان بن حماد کوفی

ــن  ــان ب ــن« عبدالرحم ــاب »المحاس ــی در کت ــد برق ــایخ احمدبن‌محمدبن‌خال ــر از مش ــی دیگ یک

)أبــی( ‌حمــاد کوفــی صیرفــی بــا کنیــه ابوالقاســم یــا أبومحمــد می‌باشــد. وی اصالتــا اهــل کوفــه 

ــود.  ــی ب ــد برق ــه احمدبن‌محمدبن‌خال ــب خان ــد و صاح ــرت می‌کن ــم مهاج ــه ق ــه ب ــت ک اس

ــی،  ــری، 1422ق، 80-81؛ علامه‌حل ــته )ابن‌غضائ ــی دانس ــف و غال ــری وی را ضعی ابن‌غضائ

1402ق، 239؛ ابــن‌داود حلــی، 1342ش، 2: 473(؛ امــا نجاشــی وی را متهــم بــه ضعــف و غلــو 

ــی، 1365ش، 239(. ــد )نجاش می‌دان

شــیخ طوســی و نجاشــی بــرای عبدالرحمــن کوفــی کتاب‌هایــی ذکــر کرده‌انــد. شــیخ طوســی 

کتــاب را از طریــق مشــایخش از أبی‌مفضــل از ابن‌بطــه از احمدبن‌محمدبن‌خالــد از پــدرش 

ــق  ــاب را از طری ــی کت ــا، 109( و نجاش ــی، بی‌ت ــرده )طوس ــت ک ــاد روای از عبدالرحمان‌بن‌حم

عبدالرحمان‌بن‌حمــاد  از  ابی‌خطــاب  از  پــدرش  از  احمدبن‌محمدبن‌یحیــی  از  ابن‌شــاذان 

روایــت کــرده اســت )نجاشــی، 1365ش، 232(. ایــن طــرق نشــان می‌دهــد کــه کتــاب 

و  محمدبن‌یحیــی  یعنــی  ثقــه  قمــی  مشــایخ  از  تــن  دو  حداقــل  را  عبدالرحمان‌بن‌حمــاد 

کرده‌انــد.  روایــت  احمدبن‌یحیــی 

دو نکتــه دربــاره عبدالرحمان‌بن‌حمــاد قابــل توجــه اســت: اول این‌کــه ابن‌غضائــری 

ــه  ــد در حالی‌ک ــف می‌کن ــه ضع ــم ب ــی وی را مته ــا نجاش ــته ام ــی دانس ــف و غال وی را ضعی

ــه  ــبت ب ــی نس ــرح و ذم ــی ج ــیخ طوس ــز ش ــت و نی ــری اس ــدر ابن‌غضائ ــاگرد پ ــی ش نجاش

ــش«  ــاری روایات ــی اعتب ــا ب ــار ی ــدوي و اعتب ــث مه ــان احادی ــمینه؛ از راوی ــوِ ابوس ــی غل ــل و بررس ــه »تحلی 1. مقال
برگرفتــه از رســاله دکتــری اســت کــه در مجلــه حدیــث پژوهــی در ســال 1401ش چــاپ شــده اســت. نویســنده در 

ــد. ــل می‌نمای ــق أبوســمینه نقــل شــده را تحلی ــات مهــدوی کــه از طری ــه تمــام روای مقال
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ــه ‌اعتقــاد ســید  ــردازد. ب ــاب وی می‌پ ــه شــمارش کت ــدارد و فقــط ب ــن ‌حمــاد ن عبدالرحمــان ‌ب

بــن‌ طــاووس عــدم ذم علمــای رجــال و ســکوت بــه گونــه‌ای دلالــت بــر مــدح دارد؛ بنابرایــن 

ــه در  ــه دوم این‌ک ــت و نکت ــف دانس ــت ضعی ــه صراح ــاد را ب ــن ‌حم ــان ‌ب ــوان عبدالرحم نمی‌ت

ــا  ــی تنه ــال طوس ــاد« و در رج ــا »أبی‌حم ــاد ب ــن ‌حم ــان ‌ب ــم عبدالرحم ــی اس ــال نجاش رج

ــل  ــده نق ــان دهن ــز نش ــن نی ــی و تهذیبی ــب کاف ــی کت ــت. بررس ــده اس ــاد آم عبدالرحمن‌بن‌حم

ــی  ــاد روایت ــن ‌أبی‌حم ــن ‌ب ــی از عبدالرحم ــد ول ــاد می‌باش ــن ‌حم ــن ‌ب ــی از عبدالرحم روایات

ــهو  ــت س ــاید به‌عل ــه ش ــد ک ــاد می‌باش ــی زی ــال نجاش ــی« در رج ــه »أب ــن کلم ــده؛ بنابرای نیام

یــی، 1413ق، 10: 319(. در نســخه‌برداری باشــد )خو

مســاله مهــم ایــن اســت کــه عبدالرحمن‌بن‌حمــاد در نقــل احادیــث از طریــق یــا 

مثــال  به‌طــور  دارد.  روایــت  متفاوتــی  افــراد  از  و  ننمــوده  اســتفاده  ثابتــی  طریق‌هــای 

ــرده  ــت ک ــار از وی روای ــد ب ــه چن ــد ک ــانی می‌باش ــدود کس ــم« از مع ــن ‌ابراهی ــه‌ ب »عبدالل

ــد،  ــن ‌عبدالحمی ــم ‌ب ــتر ابراهی ــاد بیش ــطه عبدالرحمن‌بن‌حم ــایخ بی‌واس ــاوه مش ــت. به‌ع اس

ــا  ــد؛ ام ــمار می‌رون ــه ش ــان ب ــه از واقفی ــر س ــه ه ــتند ک ــدیر هس ــروان و حنان‌بن‌س زیادبن‌م

یــی بــر کفایــت شــهادت  بــا تصریــح شــیخ بــر وثاقــت ابراهیــم و حنــان و تاکیــد مرحــوم خو

ــه  ــد ب ــه بودن ــران واقفی ــه از س ــود این‌ک ــا وج ــروان ب ــن م ــاد ب ــت زی ــر وثاق ــه ب ی ابن‌قولو

ــراف  ــس از انح ــیعه پ ــه ش ــز از جامع ــت تمای ــف به‌جه ــان وق ــه جری ــه ک ــام این‌نکت انضم

ــه از  ــان ک ــی از ایش ــرش روایات ــر پذی ــن داود ب ــد اب ــد و تاکی ــه ش ــرش مواج ــدم پذی ــا ع ب

ــان  ــاف گم ــر خ ــه ب ــد ک ــت می‌کن ی ــگاره را تقو ــن ان ــت ای ــل شده‌اس ــادق نق ــام ص ام

پیرایــش  بــه پالایــش و  ابن‌غضائــری در حقیقــت، مشــایخ سرشــناس قــم  نجاشــی و 

ــینی،  ــی و حس ــاخته‌اند )بهرام ــر س ــرش وی را منتش ــل پذی ــراث قاب ــه و می ــث او پرداخت احادی

 .)120 1391ش، 

ــتی  ــت و بایس ــف اس ــه ضع ــم ب ــو مته ــت غل ــاد به‌جه ــودِ عبدالرحمن‌بن‌حم ــن خ بنابرای

ــا  ــد؟ آی ــی می‌باش ــه نوع ــرده از چ ــل ک ــه وی نق ــی ک ــه روایات ــود ‌ک ــه نم ــه توج ــن نکت ــه ای ب

غلــوّ نســبی اســت یــا غلــو در ذات می‌باشــد. بــه طــور کلــی 14 روایــت از ایشــان در کتــاب 

ــد،  ــث عقای ــات در مباح ــوع روای ــبت و موض ــر، نس ــدول زی ــت. در ج ــده اس ــن آم المحاس

ــک آورده شــده اســت.  ــه تفکی احــکام و اخــاق ب
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اخلاق )6 روایت(احکام )2روایت(عقاید )6 روایت(

حب و علاقه به خدا

حب و علاقه به امامان

صفات انسان منافق

صفات انسان مومن

احوال متقین و مجرمین در 
قیامت

اهمیت نیت انسان

حد زنا

طهاره )هم سفره شدن با اهل ذمه(

صبر بر شدائد

شکر کردن

اطعام مومن

کمک به مسافر

آداب سیر و سفر

آداب غذا خوردن

بــه عقیــده نگارنــدگان بــرای بررســی غلــو، روایــات عقایــد از اهمیــت برخــوردار اســت کــه 

حْمَــنِ‏ بْنِ‏   وَ عَبْــدِ الرَّ
َ

ــوبَ بْــنِ يَزِيــد
ُ

بــه طــور مثــال روایــت حــب و علاقــه بــه امامــان »عَنْــهُ عَــنْ يَعْق

بِــي 
َ
حُسَــيْنِ بْــنِ زَيْــدٍ عَــنْ أ

ْ
ــارِيِّ عَــنِ ال

َ
غِف

ْ
ــهِ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ ال

َّ
ــدٍ عَبْــدِ الل بِــي مُحَمَّ

َ
وفِــيِّ عَــنْ أ

ُ
ك

ْ
ــادٍ ال حَمَّ

ــى 
َ
وْل

َ
ــى أ

َ
ــهَ عَل

َّ
يَحْمَــدِ الل

ْ
ل

َ
بَيْــتِ ف

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
نَــا أ حَبَّ

َ
ــه‏ِ: مَــنْ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
ــهِ ع عَــنْ آبَائِــهِ ع ق

َّ
عَبْــدِ الل

ــهُ« در کتــب 
ُ
دَت

َ
ابَــتْ وِل

َ
 مَــنْ ط

َّ
ــا إِل نَ  يُحِبُّ

َ
دَةِ وَ ل

َ
ــوِل

ْ
 طِيــبُ ال

َ
ــال

َ
عَــمِ ق ــى النِّ

َ
وْل

َ
ــتُ وَ مَــا أ

ْ
ل

ُ
عَــمِ ق النِّ

برقــی )برقــی، 1371ش، 1: 138(، بحارالانــوار )مجلســی، 1403ق، 27: 152( و امالــی صــدوق 

)صــدوق، 1376ش، 475( بــه همیــن طریــق آمــده و نیــز در امالــی طوســی )طوســی، 1414ق، 

455( و بحارالانــوار )مجلســی، 1403ق، 27: 150( از طــرق دیگــر بــا 70 در صــد شــباهت نقــل 

شــده اســت کــه مضمــون روایــت طوســی، روایــت مربوطــه اســت. بــه جــز یــک روایــت کــه در 

ادامــه خواهــد آمــد بقیــه روایــات همچــون روایــت »حــب و علاقــه بــه امامــان« کــه در موضــوع 

عقایــد اســت تقریبــا در دیگــر کتــب متقــدم حدیثــی نیــز نقــل شــده اســت.

ــادٍ  ــنِ حَمَّ حْمَــنِ بْ ــدِ الرَّ ــهُ عَــنْ عَبْ  امــا روایتــی کــه فقــط یــک طریــق دارد چنیــن اســت: »عَنْ

ــهِ 
َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
عَــهُ ق

َ
هَبِــيِّ رَف

َّ
بِــي عَلِــيٍّ الل

َ
ــارِيِّ عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ أ

َ
غِف

ْ
ــهِ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ ال

َّ
عَــنْ عَبْــدِ الل

يُنَــادِي مُنَــادٍ 
َ
قِيَامَــةِ بَيْنَ‏إِبْرَاهِيــمَ وَ عَلِــيٍّ إِبْرَاهِيــمُ عَــنْ يَمِينِــي وَ عَلِــيٌّ عَــنْ يَسَــارِي ف

ْ
جْلِــسُ يَــوْمَ ال

َ
:‏ أ

 عَلِــي‏« )برقــی، 1371ش، 1: 179( کــه پــس از برقــی، 
َ

ــوك
ُ

خ
َ
 أ

ُ
خ

َ ْ
 إِبْرَاهِيــمُ وَ نِعْــمَ ال

َ
بُــوك

َ
بُ أ

َ ْ
نِعْــمَ ال

ــا وجــود این‌کــه  ــوار )مجلســی،1403ق، 7: 329( آمــده اســت. پــس ب فقــط در کتــاب بحارالان

عبدالرحمــان بــن حمــاد توســط علمــای رجــال ضعیــف شــناخته شــده امــا همیــن روایاتــی کــه در 

کتــاب »المحاســن« آمــده، در کتــب دیگــر روایــی متقــدم آمــده و نیــز روایــات عقایــد وی نمــی 

ــی  ــد برق ــه احمدبن‌محمدبن‌خال ــال ک ــن احتم ــن ای ــبی باشــند بنابرای ــو نس ــی غل ــد دارای حت توان

قبــل از نــگارش روایــات وی، آن‌هــا را تنقیــح نمــوده اســت، چنــدان بعیــد نمی‌باشــد. 
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3-1-3. أبوعبدالله الرازی الجامورانی

ــه کســانی اســت کــه در  ــی از جمل ــرازی الجاموران ــه ال ــا ابوعبدالل ــی ی محمدبن‌احمــد الجاموران

کتــب رجالــی و تراجــم دربــاره تولــد، وفــات و شــهر وی چیــزی گفتــه نشده‌اســت ولــی جســت 

ــون  ــط قمی ــی، وی توس ــاد برخ ــه اعتق ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــی وی نش ــای رجال ــو در ویژگی‌ه و ج

تضعیــف شــده و دربــاره وی گفته‌انــد »فِــی مَذهَبــه اِرتفــاعٌ« )ابن‌غضائــری، 1422ق، 97؛ 

ــات  ــون وی را از روای ــی، 1342ش، 2: 568( و قمی ــن‌داود حل ــی، 1402ق، 498؛ اب ــه حل علام

کتــاب »نــوادر الحکمــه« اســتثناء کرده‌انــد )ابن‌غضائــری، 1422ق، 97(؛ امــا شــیخ طوســی در 

توصیــف وی، نــام او را بــدون هیــچ مــدح و ذمــی در بــاب »مــن لــم یــرو مــن احــد الائمــه« آورده 

ــه نــام »الحدیــث« دانســته کــه  )طوســی، 1427ق، 452( و نجاشــی نیــز او را صاحــب کتابــی ب

ــی،  ــد )نجاش ــل می‌کن ــی نق ــه جاموران ــی از عبدالل ــد برق ــه آن را از احمدبن‌محمدبن‌خال ابن‌بط

ــم  ــاب »معال ــوب در کت ــهر آش ــط ابن‌ش ــز توس ــد« نی ــاب »المرش ــاوه کت 1365ش، 456( به‌ع

ــزرگ تهرانــی، 1403ق، 20: 309(.  العلمــاء« آمــده اســت )آقاب

ــن  ــد ب ــل از احم ــه ‌نق ــی ب ــه جاموران ــی عبدالل ــت از أب ــط 5 روای ــن« فق ــاب »المحاس در کت

ــه جــز در یــک مــورد، از حســن‌بن‌علی  ــات را ب ــی آمــده کــه تمامــی روای ــد برق ــن‌ خال ‌محمــد ب

ــت. ــرده اس ــت ک ــزه روای ــن أبی‌حم ب

ــق  ــت از طری ــی 22 روای ــا فراوان ــز ب ــی« نی ــاب »الکاف ــی در کت ــات جاموران ــوع روای مجم

رواتــی  شده‌اســت.  نقــل  محمدبن‌احمــد  و  ســهل‌بن‌زیاد  برقــی،  احمدبن‌محمدبن‌خالــد 

ــن  ــن‌بن‌علی ب ــی از حس ــورد همگ ــز دو م ــه ج ــرده ب ــل ک ــان نق ــی از ایش ــود جاموران ــه خ ک

ــم )ع( و یــک مــورد  أبی‌حمــزه آمــده کــه 18 روایــت آن از امــام صــادق، دو روایــت از امــام هفت

از امــام علی‌بن‌حســین )ع( اســت )کلینــی، 1407ش(. حســن‌بن‌علی بــن أبی‌حمــزه فرزنــد 

ــث  ــی احادی ــیخ بهای ــاد ش ــه‌ اعتق ــت. ب ــه اس ــان واقف ــی جری ــیوخ اصل ــی از ش ــزه یک علی‌بن‌حم

چنیــن افــرادی صحیــح نمی‌باشــد مگــر این‌کــه بدانیــم یــا ظــنّ داشــته باشــیم کــه در هنــگام نقــل 

ــل توجــه  ــه قاب ــا، بخــش اول: 6(. نکت ــد )بهایــی، بی‌ت ــا تحمــل حدیــث صالــح بوده‌ان حدیــث ی

دربــاره جامورانــی، تعــداد 10 روایــت از وی در کتــاب »کامــل الزیــارات« می‌باشــد کــه مشــایخ 

ایــن کتــاب توســط برخــی از علمــای رجــال مــورد توثیــق قــرار گرفتــه اســت )حرعاملــی، 1418ق، 

1: 38؛ خویــی،1413ق، 1: 50(.

آقــای خویــی می‌گویــد: »شــهادت ابــن قولویــه بــه اعتبــار راویــان کامــل الزیــارات بــر توثیــق 

ــف  ــر تضعی ــه‌ای ب ــه قرین ــر آن‌ک ــد؛ مگ ــت می‌کن ــارات دلال ــل الزی ــود در کام ــان موج ــام راوی تم

وارد شــود کــه بــر فــرض قــوت قرینــه، حکــم بــه تضعیــف داده می‌شــود« )خویــی، 1413ق، 19: 
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311(. از دیگــر ســو آقــای شــبیری زنجانــی معتقدنــد کــه بــه ‌خاطــر نقض‌هــای بســیاری )یعنــی 

ــا( کــه در کتــاب ابن‌قولویــه وجــود دارد و  وجــود راویــان ضعیــف و عبــارت عــن بعــض اصحابن

ــی و لا  ــی هــذا المعن ــا رُوِیَ عَنهــم ف  م
ِ

ــع  بِجَمی
ُ

ــط ــا لا نُحی ــا أنّ ــد عَلِمن ــارت »... وق مخالــف عب

 رُوِیَ 
ً
ــا ــهِ حدیث خرجــتُ فی

َ
ــا و لا ا قــاتِ مــن أصحابِن

ِّ
ــن جِهــه الث ــا مِ ن

َ
ــعَ ل

َ
ــره، لکِــن مــا وَق فــی غی

ــذاذ مــن الرجــالِ یوثــر ذلــک عنهــم المَذکوریــنَ غیــرَ المَعروفیــن بالروایــه؛ المَشــهورینَ 
ُّ

عــنِ الش

بالحدیــثِ و العلــمِ« )ابن‌قولویــه، 1356ش، 4( اســت پــس نمی‌تــوان وثاقــت تمــام روات 

موجــود در سلســله اســناد »کامــل الزیــارات« را برداشــت نمــود بلکــه منظــور نویســنده از بیــان عبارت 

»اصحابنــا« فقــط بــه ثقــه بــودن مشــایخش اشــاره دارد )شــبیری‌زنجانی، 1397ش، 30-5(. 

امــا نکتــه قابــل تامــل آن کــه کتــاب »کامــل الزیــارات« کتابــی معتبــر می‌باشــد امــا بــا ایــن 

ــل علی‌بن‌أبی‌حمــزه و حســن‌بن‌علی  ــان مث ــه خصــوص از واقفی ــان ضعیــف و ب وجــود در آن روای

ــه قمــی،  ــه تعــداد 16 روایــت وجــود دارد )ابن‌قولوی ــن أبی‌حمــزه کــه از ســران واقفــه هســتند ب ب

1356ش( ایــن درصــد روایــت از روات غیــر امامــی ایــن امــکان را مطــرح می‌کنــد کــه بــا وجــود 

ضعــف ایــن افــراد امــا روایــات ایشــان قبــل از پذیــرش مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گرفتــه و 

ــون  ــز همچ ــی نی ــد برق ــت. احمدبن‌محمدبن‌خال ــده اس ــل ش ــاب نق ــنده کت ــط نویس ــپس توس س

دیگــر علمــای حدیثــی متقــدم بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته و احادیثــی را از جامورانــی نقــل کــرده 

کــه صحیــح و یــا از طریق‌هــای دیگــری نقــل شــده باشــند.

3-2. ضعف راوی به‌جهت واقفی بودن 

ــی  ــده‌، واقف ــه ش ــی گفت ــد برق ــایخ احمدبن‌محمدبن‌خال ــف مش ــرای ضع ــه ب ــی ک ــه دلایل از جمل

ــه  ــی از جمل ــرو کلاب ــی أبوعم ــه عثمان‌بن‌عیس ــد ک ــودن راوی می‌باش ــدالمذهب ب ــودن و فاس ب

ایشــان اســت.

3-2-1. عثمان‌‏بن‌‏عيس‏ى أبوعمرو العامري الكلابي‏

ــن رؤاس« یکــی از مشــایخ واقفــه می‌باشــد  ــدان »عبيدب ــي‏ واقفــی از فرزن عثمان‌‏بن‌‏عيســى الكلاب

ــان  ــري و عثم ــ‏ى العام ــن‏ عيس ــان ‌‏ب ــي‏، عثم ــى الكلاب ــای عثمان‌‏بن‌‏عيس ــا نام‌ه ــات ب ــه در روای ک

ــام  ــی، 1365ش، 300( و ام ــی‌بن‌جعفر )نجاش ــاب موس ــده و از اصح ــی آم ــ‏ى الرواس ــن‏ عيس ‏ب

رضــا )ع( می‌باشــد )طوســی، 1427ق، 360( وی کتبــی هم‌چــون »الميــاه« )طوســی، 1427ق، 

ــی، 1365ش، 300(. در  ــاة« دارد )نجاش ــا« و »الص ــكام«، »الوصاي ــا و الأح 360(، »القضاي

ــاء  ــاب الضعف ــا در کت ــده ام ــح ش ــودن وی تصری ــی ب ــه واقف ــی ب ــی و نجاش ــیخ طوس ــال ش رج
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ابــن غضائــری نامــی از وی بــرده نشــده ‌اســت. علمایــی موثــق هم‌چــون فضل‌بن‌شــاذان، 

1413ق،  )خویــی،  کرده‌انــد  روایــت  عثمان‌بن‌عیســی  از  ابراهیم‌بن‌هاشــم  و  علی‌بن‌اســباط 

‏12: 132(.

ــی‌بن‌جعفر )ع(  ــام موس ــی از وکلای ام ــوان یک ــه‌ عن ــی ب ــاح، عثمان‌بن‌عیس ــه نصربن‌صب ــه‌ گفت ب

ــر  ــت و منک ــه پیوس ــروه واقفی ــه گ ــا ب ــود؛ ام ــزدش ب ــیاری ن ــوال بس ــام )ع( ام ــوت ام ــس از ف پ

فــوت امــام و قبــول جانشــینی فرزنــدش3 امــام رضــا )ع( شــد. امــام هشــتم )ع( طــی نامــه‌ای از 

عثمان‌بن‌عیســی درخواســت امــوال را کردنــد کــه وی از بازپــس دادن امــوال خــودداری کــرد امــا 

بعــد از مدتــی پشــیمان شــد و توبــه کــرد و امــوال را بــه امــام )ع( بازگردانــد. در نقلــی دیگــر آمــده 

ــدر  ــد: »پ ــد و می‌فرمای ــه می‌نویس ــی نام ــی الکلاب ــه عثمان‌بن‌عیس ــا )ع( ب ــام رض ــی ام ــه وقت ک

مــن مــرده اســت پــس اموالــی کــه از ایشــان بــه امانــت در نــزد خــود داری بــه مــن بــاز گــردان« 

ــر  ــدارد و ب ــود ن ــما وج ــدر ش ــوت پ ــر ف ــواهدی دال ب ــد: »ش ــواب می‌گوی ــی در ج عثمان‌بن‌عیس

فــرض فــوت پــدر شــما، ایشــان بــه مــن امــر نکــرده تــا امــوال را بــه شــما بازگردانــم« )طوســی، 

1404ق، 2: 860(. 

ــام  ــق و مخالف ام ــرف از ح ــک منح ــدون ش ــی ب ــی، عثمان‌بن‌عیس ــه خوی ــه‌ باور آیت‌الل ب

ــاوه،  ــت. به‌ع ــده اس ــه او برنگردان ــام را ب ــوال ام ــت و ام ــام نمی‌دانس ــوده و او را ام ــا )ع( ب رض

ــات نیســت )خویــی، 1413ق، 12: 131(؛ امــا  ــل اثب ــاح نقــل کــرده، قاب ــه‌ای کــه نصربن‌صب توب

ــی،  ــی کلاب ــاره عیس ــوب درب ــاب »العده« و ابن‌شهرآش ــی در کت ــیخ طوس ــه‌ نظرات ش ــه ب ــا توج ب

روایــات علی‌بن‌ابراهیــم از عیســی کلابــی و هم‌چنیــن بــا اشــاره بــه این‌کــه برخــی وی را 

ــی،  ــد. )خوی ــه می‌دان ــث، ثق ــی را در نقل حدی ــن عیس ــان ب ــته‌اند، عثم ــاب اجماع دانس از اصح

ــام  ــاب ام ــه اصح ــب، از جمل ــی مذه ــردی واقف ــی ف ــن عثمان‌بن‌عیس 1413ق، ‏12 : 132( بنابرای

هفتــم و وکیــل ایشــان و در رجــال »الضعفــاء« ابن‌غضائــری نامــی از وی بــرده نشــده و دارای کتبــی 

ــره حدیثــی از  ــه این‌کــه در زنجی ــا توجــه ب ــز ب اســت. در کتــاب »العــده« شــیخ توثیــق شــده و نی

ــت. ــق شده‌اس ــی توثی ــدگاه خوی ــد در دی ــل کرده‌ان ــز از وی نق ــات نی ــرده و ثق ــل ک ــه نق ــراد ثق اف

ــن  ــه از ای ــده ک ــت آم ــا 60 روای ــن« مجموع ــاب »المحاس ــی در کت ــی کلاب از عثمان‌بن‌عیس

ــی و  ــام عل ــورد از ام ــار م ــط در چه ــته و فق ــادق )ع( داش ــام ص ــات را از ام ــترین روای ــوارد بیش م

ــن  ــت. همچنی ــت داشته‌اس ــی روای ــزه ثمال ــری و ابی‌حم ــید هج ــم )ع(، رش ــی الکاظ ــام موس ام

عثمان‌بن‌عیســی در غالــب مــوارد از طریــق افــراد متعــددی همچــون أبی‌أیــوب، أبی‌جــراح، 

ــترین  ــا بیش ــت دارد ام ــک روای ــط ی ــران فق ــار و دیگ ــالم، سعیدبن‌یس ــاد، علی‌بن‌س علی‌بن‌حم

فراوانــی مربــوط بــه طریــق ســماعه‌بن‌مهران و خالدبن‌نجیــح می‌باشــد.
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3-3. استفاده از عبارت »ضعیف« به‌ صورت مطلق 

علــت ســوم در جــرح علمــای رجالــی، ضعــف مطلــق اســت بدین‌معنــا کــه فقــط از واژه ضعیــف 

ــای  ــدگاه علم ــاوی دی ــوم، تس ــوع س ــاره ن ــم درب ــه مه ــا نکت ــده؛ ام ــتفاده ش ــق اس ــورت مطل به‌ص

ــد.  ــر می‌باش ــورد نظ ــف روات م ــق و تضعی ــال در توثی رج

3-3-1. بکربن‌صالح الرازی

ــاب  ــی در کت ــد برق ــه احمدبن‌محمدبن‌خال ــت ک ــی اس ــر روات ــه دیگ ــح رازی از جمل بکربن‌صال

ــوان  ــا عن ــار ب ــح یک‌ب ــی، بکربن‌صال ــب رجال ــت. در کت ــرده ‌اس ــت ک ــن« از وی روای »المحاس

 الأشــعَري« آمــده کــه 
ِ

ــی حَمــزَةِ بــنِ اليَسَــع
َ
ــی بائِــس مَول

َ
»بنــی ضبــه« و بــار دیگــر بــا عبــارت »مَول

همیــن مســاله موجــب دوگانگــی در شــخصیت رجالــی ایــن اســم شــده‌ اســت. 

ــف  ــب، ضعی ــرد غری ــات منف ــیار از روای ــل بس ــت نق ــی، به‌عل ــی ضب ــح رازی بن بکربن‌صال

ــی  ــوی نجاش ــا از س ــی، 1402ق، 208(؛ ام ــه حل ــری، 1422ق، 44؛ علام ــد )ابن‌غضائ می‌باش

ــاری  ــرای وی آث ــت ب ــب فهرس ــدارد. در کت ــود ن ــی وج ــدح و ذم ــاره وی م ــی درب ــیخ طوس و ش

ــد.  ــاد می‌باش ــتغفار و جه ــر، اس ــوه کف ــان، وج ــات ایم ــاره درج ــاب اول درب ــمرده‌اند: کت برش

ابراهیم‌بن‌هاشــم  از  صفــار  از  بن‌الوليــد  محمدبن‌الحســن  از  ابن‌أبي‌جيــد  طریــق  از  کتــاب 

ــاب  ــوب،1380ق، 28( و کت ــا، 39؛ ابن‌شهرآش ــی، بی‌ت ــده )طوس ــت ش ــح روای از بکربن‌صال

از  پــدرش  از  احمدبن‌محمدبن‌یحیــی  از  محمدبن‌علــی  طریــق  از  کــه  اســت  نــوادری  دوم 

احمدبن‌محمدبن‌عیســی از محمدبن‌خالــد برقــی از بکربن‌صالــح روایــت شــده کــه خــود 

ــا  ــی مختلــف اســت )نجاشــی، 1365ش، 109(؛ ام ــاب به‌خاطــر اختــاف در رواتــش، کتاب کت

بکربن‌صالــح رازی مولــی حمزةبن‌اليســع الأشــعري فــردی ثقــه اســت )علامــه حلــی، 1402ق، 

72؛ طوســی، 1427ق،583(. ایــن درحالــی اســت کــه ابــن‌داود حلــی، بکربن‌صالــح بنی‌ضبــی 

را بــا بکربن‌صالــح اشــعری جمــع نمــوده و معتقــد بــه ثقــه بــودن وی می‌باشــد )ابــن‌داود حلــی، 

.)73 1342ش، 

مســاله دیگــر در شــخصیت رجالــی بکربن‌صالــح ایــن اســت کــه شــیخ طوســی یــک مرتبــه 

ــار  ــی را از اصحــاب امــام رضــا )ع( )طوســی، 1427ق، 353( و ب ــرازی بنی‌ضب ــح ال بکر‌بن‌صال

ــه« دانســته )طوســی، 1427ق، 417( امــا شــیخ  ئِمَّ
َ
ــم یَــروِ عَــن واحِــدِ مــن الا

َ
دیگــر جــزء »مَــن ل

نجاشــی، بکربن‌صالــح بنــی ضبــی را جــزء اصحــاب امــام هفتــم می‌دانــد )نجاشــی، 1365ش، 

ــار  ــام رضــا )ع( و ب ــار جــز اصحــاب ام ــن مســاله کــه یک‌ب ــی، ای ــای خوی ــاد آق ــه‌ اعتق 109(. ب

ــا روایــت کــردن  ــودن تلازمــی ب ــه ب ــدارد چــون صحاب ــاب ســیزدهم آمــده اشــکالی ن دیگــر در ب
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ــورت  ــی از وی به‌ص ــی روایت ــد ول ــا )ع( باش ــام رض ــاب ام ــزء اصح ــد ج ــس می‌توان ــدارد پ ن

مســتقیم نداشــته باشــد )خویــی، 1413ق، 4: 252(.

تعــداد 19 روایــات از ســوی بکربن‌صالــح رازی در کتــاب »المحاســن« آمــده اســت. 

ــح از  ــت از بکربن‌صال ــا 62 روای ــه مجموع ــد ک ــان می‌ده ــز نش ــی نی ــاب کاف ــی کت بررس

علی‌بن‌ابراهیــم، محمدبن‌عبداللــه، ســهل‌بن‌زیاد و محمدبن‌یحیــی نقــل شــده کــه  طریــق 

ــت  ــا )ع( روای ــام رض ــم و ام ــام هفت ــپس از ام ــت و س ــادق )ع( اس ــام ص ــات از ام ــب روای غال

ــه  ــن )ع( مکاتب ــا أباالحس ــر ب ــار دیگ ــادق )ع( و ب ــام ص ــا ام ــار ب ــک ب ــه، ی ــد. وی دو مرتب می‌کن

ــد  ــی، محم ــن ‌عل ــن ‌ب ــری، حس ــر الجعف ــن‌ جعف ــلیمان ‌ب ــی وی س ــایخ حدیث ــت. مش ــته اس داش

ــری  ــوارد دیگ ــبیب و م ــن ‌ش ــان ‌ب ــباط، ری ــن ‌اس ــی ‌ب ــزه، عل ــن أبی‌حم ــد ب ــنان، محم ــن ‌س ب

ــک  ــبیب ی ــن ‌ش ــان ‌ب ــل ری ــی مث ــت و از برخ ــری ده روای ــل جعف ــی مث ــه از برخ ــد ک می‌باش

روایــت دارد کــه روایــات گاهــی دچــار رفــع می‌شــود. در کتــب »مــن لا یحضــره الفقیــه« نیــز 

ــن«  ــود دارد و در »تهذیبی ــات وج ــان روای ــز هم ــی نی ــه در کاف ــده ک ــت آم ــه روای ــا س مجموع

ــت. ــده‌ اس ــل ش ــت از وی نق 23 روای

یف‌بن‌سابق التفلیسی  3-3-2. شر

ــه تفلیــس مــی‌رود  ــه اســت کــه ب ــا اهــل کوف ــه أبومحمــد اصالت ــا کنی شریف‌بن‌ســابق تفلیســی ب

)نجاشــی، 1365ش، 195(. کتابــی دارد )ابــن ‌شهرآشــوب،1380ق، 59( کــه مــا از طریــق 

گروهــی از اصحاب‌مــان از حســن‌بن‌حمزه علــوی طبــری از ابن‌بطــه از احمدبن‌محمــد از 

پــدرش از شریف‌بن‌ســابق مطلــع هســتیم )نجاشــی، 1365ش، 195(. روایــات نقــل شــده از او، 

ــی، 1402ق،  ــد )علامه‌حل ــا می‌رس ــه م ــه ب ــی عبدالل ــهندی از أب ــرّه س ــی ق ــق فضل‌بن‌أب از طری

.)267

کــه  شــده  یــادآور  و  آورده  کتــاب  ســیزدهم  بــاب  در  را  وی  نــام  طوســی  شــیخ   

احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی از او روایــت کــرده اســت )طوســی، 1427ق، 428(. دربــاره 

ــد  ــزی نمی‌گوین ــف چی ــق و تضعی ــر توثی ــی از نظ ــی و نجاش ــیخ طوس ــی وی ش ــخصیت رجال ش

ــه  ــری، 1422ق، 68؛ علام ــد )ابن‌غضائ ــر می‌دانن ــرب الام ــف و مضط ــی وی را ضعی ــا برخ ام

ــا  ــی از آن‌ج ــه خوی ــر آیت‌الل ــی، 1342ش، 2: 461(. به‌نظ ــن‌داود حل ــی، 1402ق، 229؛ اب حل

کــه نجاشــی و شــیخ طوســی ســخنی دربــاره مــدح و ذم أبومحمــد ندارنــد و دربــاره انتســاب کتــاب 

ــر  ــه ب ــت ک ــوان گف ــط می‌ت ــن فق ــت؛ بنابرای ــد اس ــل تردی ــز مح ــری نی ــه ابن‌غضائ ــاء« ب »الضعف

روایاتــی کــه از او نقــل می‌شــود نمی‌تــوان اعتمــاد کــرد )خویــی، 1413ق، 10: 23(. 
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ــر آمــده  ــه طریــق زی ــاب »المحاســن« فقــط یــک روایــت از شریف‌بن‌ســابق تفلیســی ب در کت

از  تفلیســی  شریف‌بن‌ســابق  از  علی‌بن‌عبداللــه  از  برقــی  احمدبن‌محمدبن‌خالــد  اســت: 

فضــل بــن أبی‌قــره از امــام صــادق )ع(. در کتــاب »الکافــی« نیــز مجموعــا 15 روایــت آمــده 

ــریف  ــی از ش ــد برق ــق احمدبن‌محمدبن‌خال ــات از طری ــه روای ــورد، هم ــک م ــز ی ــه ج ــه ب ک

ــت و  ــه« 2 روای ــره الفقی ــن لا یحض ــب »م ــت. در کت ــادق اس ــام ص ــره از ام ــی ق از فضل‌أب

ــی  ــد برق ــق احمدبن‌محمدبن‌خال ــی از طری ــه همگ ــده ک ــت آم ــز 3 روای ــن« نی در »تهذیبی

می‌باشــد.

3-3-3. القاسم‌بن‌یحیی‌بن‌الحسن‌بن‌راشد

ــه  ــد )علام ــی می‌باش ــت عباس ــه وزرای دول ــد از جمل ش حسن‌بن‌راش
ّ

ــد ــه ج ــم‌بن‌الیحیی ک قاس

حلــی، 1402ق، 248(، یکــی دیگــر از کســانی اســت کــه برخــی اعتقــاد بــه ضعــف وی دارنــد. 

در کتاب‌هــای رجــال طوســی و نجاشــی، دربــاره قاســم‌بن‌یحیی، ذم و مدحــی نیامــده امــا 

ــری،  « )ابن‌غضائ
ٌ

ــف عی
َ

هِ وَ ض
ِّ

ــد ــن جَ ــد: »رَوی عَ ــد و می‌گوی ــف می‌دان ــری وی را ضعی ابن‌غضائ

ــاووس،  ــد )ابن‌ط ــف کرده‌ان ــز وی را تضعی ــی نی ــه حل ــیدبن‌طاووس و علام 1422ق، 86( و س

ــی، 1402ق، 248(.  ــه حل 1411ق، 553؛ علام

شــیخ، قاســم‌بن‌یحیی را عــاوه ‌بــر این‌کــه به‌عنــوان یکــی از اصحــاب امــام رضــا )ع( 

ــی، 1427ق، 363 و  ــت )طوس ــته اس ــز دانس ــم« نی ــروِ عَنهُ ــم یَ
َ
ــن ل ــزء »مَ ــرده، ج ــی ک معرف

ــد )طوســی،  ــن« می‌باش ــاره »آداب امیرالمومنی ــی درب ــن دارای کتاب 436(. قاســم‌بن‌یحیی همچنی

بی‌تــا، 127؛ ابن‌شــهر آشــوب، 1380ق، 22( کــه از دو طریــق نقــل شــده‌ اســت. در طریــق اول؛ 

ــد از  ــد از ابن‌الولی ــن ابی‌جی ــق دوم؛ اب ــه و در طری ــن ابی‌عبدالل ــه از احمدب ــل از ابن‌بط أبی‌المفض

ــا، 127(.  ــی، بی‌ت ــت )طوس ــده اس ــی آم ــار از احمدبن‌محمدبن‌عیس صف

ــورد  ــک م ــز ی ــه ج ــن« دارد و ب ــاب »المحاس ــت در کت ــی 43 روای ــم‌بن‌یحیی به‌طورکل قاس

ش »حســن بن‌راشــد« آورده اســت. در کتبــی 
ّ

کــه از »عُبَیــس« نقــل کــرده، بقیــه را از جــد

ــم‌بن‌یحیی از  ــت از قاس ــب 64 و 4 روای ــه ترتی ــه« ب ــره الفقی ــن لایحض ــی« و »م ــون »الکاف همچ

طریــق احمدبن‌محمدبن‌عیســی، علی‌بن‌ابراهیــم و احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی نقــل شــده‌ 

ــاره روایــات قاســم‌بن‌یحیی، نقــل 99 درصــدی روایــات از طریــق  ــه قابــل توجــه درب اســت. نکت

پدربزرگــش »حسن‌بن‌راشــد« می‌باشــد کــه بنابــر اتفــاق علمــای رجــال »حسن‌بن‌راشــد« 

ــن راشــد دانســته‌اند  ــودن حســن ب ــز فاســدالمذهب ب فــردی ضعیــف اســت، علــت ضعــف را نی

ــی، 1402ق، 214-213(. ــه حل )علام
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هرچنــد ســیدبن‌طاووس و ابن‌غضائــری وی را تضعیــف کرده‌انــد امــا بایســتی توجــه داشــت کــه 

شــیخ صــدوق در انتخــاب روایــات بــه طــرق معتبــر اعتمــاد کــرده و آن را بیــن خــود و خــدا حجت 

ــات کتابــش  ــه روای ــوا داده اســت. از جمل ــات کتابــش فت ــه صحــت روای دانســته؛ بدین‌صــورت ب

ــم‌بن‌یحیی  ــق قاس ــه از طری ــد ک ــین )ع( می‌باش ــام حس ــر ام ــارت قب ــت زی ــاره کیفی ــی درب روایت

ا 
َ

 هَــذِهِ لِهَــذ
ُ

تَــرْت
ْ

روایــت می‌کنــد. شــیخ صــدوق پــس از بیــان روایــت مذکــور می‌فرمایــد: »وَ اخ

ــدوق،  ــة« )ص ايَ
َ

 وَ كِف
ٌ

غ
َ

ــا ــا بَ ــةِ وَ فِيهَ وَايَ ــقِ الرِّ رِي
َ

ــنْ ط ــدِي مِ ــارَاتِ عِنْ يَ ــحُّ الزِّ صَ
َ
ــا أ هَ نَّ

َ
ــابِ لِ كِتَ

ْ
ال

1413ق، 2: 598( ایــن روایــت در کتــب کامــل الزیــارات، کافــی و دیگــر کتــب متاخــر روایــی 

ــاری بیدگلــی، 1398ش، 198(.  ــز موجــود اســت )خانی‌مقــدم و دی نی

ــام رضــا )ع(  ــام قاســم‌بن‌یحیی جــزء اصحــاب ام ــز این‌کــه ن ــی نی ــه خوی ــاد آیت‌الل ــه‌ اعتق ب

ــم یَــروِ عَنهُــم« آمــده دلالــت بــر ذم نیســت. از آن‌جــا کــه در دوران امــام رضــا )ع( 
َ
و نیــز جــزء »مَــن ل

ــته  ــام نداش ــطه از ام ــتقیم و بی‌واس ــت مس ــه روای ــا ک ــده و از آن‌ج ــاب وی آم ــزء اصح ــته ج زیس

ــم یَــروِ عَنهُــم« آمــده اســت )خویــی، 1413ق، 15: 69(.
َ
جــزء »مَــن ل

ــه ‌ضعــف ایشــان، دیگــر علمــای  ــری از متقدمــان نســبت ب ــول ابن‌غضائ ــه جــز ق ــن ب  بنابرای

ــات  ــدی روای ــل 99 درص ــوان نق ــت آن را بت ــاید عل ــته‌اند و ش ــی نداش ــدح و ذم ــدم م ــال متق رج

از جــدش کــه از نظــر رجالــی فــردی ضعیــف اســت دانســت. از ســوی دیگــر نیــز شــیخ صــدوق 

طریــق قاســم‌بن‌یحیی در نقــل روایــت کیفیــت زیــارت امــام حســین )ع( کامــا صحیــح 

ــوای  ــتی محت ــم‌بن‌یحیی بایس ــی قاس ــخصیت رجال ــح از ش ــم صحی ــرای فه ــن ب ــد؛ بنابرای می‌دان

روایــات وی و طــرق دیگــری کــه ایــن احادیــث را بیــان نموده‌انــد مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه 

موضــوع ایــن مقالــه نیســت. 

عَفــاء« دربــاره شــخصیت رجالــی احمــد بــن‌ 
ُّ

ــروِی عَــنِ الض 4. راســتی‌آزمایی عبــارت »یَ

محمــد بــن ‌خالــد برقــی

ــان از  ــف ایش ــه ضع ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــد برق ــف احمدبن‌محمدبن‌خال ــایخ ضعی ــی مش بررس

ــود:  ــاره می‌ش ــب اش ــه به‌ترتی ــت ک ــی اس ــال دارای آرای متفاوت ــای رج ــر علم نظ

ــخاصی  ــرح اش ــب ج ــه موج ــاره دارد ک ــری راوی اش ــه غالی‌گ ــف، ب ــدگاه در تضعی ــن‌ دی اولی

ــن  ــن ای ــده‌اند. در بی ــو ش ــل غل ــی به‌دلی ــی و جاموران ــاد کوف ــی، حم ــمینه صیرف ــون أبوس همچ

ــه  ــودن وی هســتند؛ البت ــی ب ــه غال ــاره أبوســمینه تمــام علمــای رجــال معتقــد ب ــان تنهــا درب راوی

ــه  ــدوق ب ــیخ ص ــاد ش ــی اعتم ــمینه و چگونگ ــات أبوس ــاره روای ــه درب ــورت گرفت ــات ص تحقیق

ــی و  ــش و بررس ــدوق پالای ــیخ ص ــط ش ــات توس ــن روای ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــای وی نش روایت‌ه
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ــت اســت. عبدالرحمــان حمــاد  ــه 220 روای ــک ب ســپس توســط ایشــان اســتفاده شــده کــه نزدی

ــوان دومیــن فــرد غالــی از ســوی ابن‌غضائــری و رجــال ابــن‌داود معرفــی و تضعیــف  کوفــی به‌عن

شــده امــا شــیخ طوســی دربــاره وی نظــری نــداده و مــدح و ذمــی نکــرده اســت و نجاشــی وی را 

ــی  ــه نظــر رجال ــادی ب ــی نگاهــی انتق ــه خوی ــن آیت‌الل ــد به‌خاطــر همی ــو« می‌دان ــه غل »متهــم ب

ــن طــی تحقیقــی کــه توســط بهرامــی و حســینی )1391ش( صــورت  ــری دارد. هم‌چنی ابن‌غضائ

ــات  ــده و روای ــش ش ــث پالای ــای حدی ــط علم ــی توس ــاد کوف ــان حم ــات عبدالرحم ــه، روای گرفت

غلوآمیــز را بــه کنــاری نهاده‌انــد. شــخصیت رجالــی ابوعبداللــه الــرازی الجامورانــی نیــز از طریــق 

ــی و  ــون نجاش ــدم همچ ــون متق ــر رجالی ــا دیگ ــده؛ ام ــته ش ــی دانس ــف و غال ــری ضعی ابن‌غضائ

ــاب  ــی در کت ــت از جاموران ــود 10 روای ــه وج ــل توج ــه قاب ــد و نکت ــری ندارن ــی نظ ــیخ طوس ش

»کامــل الزیــارات« اســت کــه توســط برخــی از علمــای رجــال، سلســله اســناد ایــن کتــاب توثیــق 

شــده ‌اســت. 

ــای  ــان گروه‌ه ــت. در می ــودن راوی اس ــی ب ــه واقف ــوط ب ــف، مرب ــدگاه در تضعی ــن‌ دی دومی

انحرافــی، فرقــه واقفــه پــس از غــات بیشــترین لطمــه را بــه اندیشــه کلامــی شــیعه وارد ســاخته؛ 

ــه روایــات امامیــه حــذف نشــده و بخــش مهمــی  ــان از گردون ــر خــاف غالی ــان ب امــا روایــت آن

ــا،  ــادات آن‌ه ــت راوی و اعتق ــن علمی ــان بی ــت. متقدم ــه اس ــات واقف ــه، وام‌دار روای ــه امامی از فق

قائــل بــه تفکیــک بــوده و روایاتــی را کــه بیانگــر اعتقــادات اختصاصــی ایــن فرقــه بــوده، منعکــس 

نمی‌کردنــد )غلامعلــی، 1393ش، 45(. 

ــاره شــخصیت رجالــی عثمان‌بن‌عیســی کلابــی محــل اختــاف اســت.  به‌خاطــر همیــن درب

از یــک ســو، شــیخ طوســی و نجاشــی بــه واقفــی بــودن وی تصریــح دارنــد، از ســوی دیگــر خــود 

شــیخ طوســی در کتــاب »العــده« وی را توثیــق می‌کنــد و ابــن شــهر آشــوب نیــز چنیــن عقیــده‌ای 

ــاب  ــزء اصح ــده‌ای وی را ج ــون ع ــت چ ــه اس ــردی ثق ــی وی ف ــه خوی ــده آیت‌الل دارد. به‌عقی

اجمــاع دانســته و مشــایخ بزرگــی از او روایــت کــرده و نیــز در کتــاب محاســن 60 روایــت دارد. در 

واقــع قدمــا بیــن مذهــب واقفــه و چگونگــی روایــت ایشــان تفکیــک قائــل می‌شــدند. )غلامعلــی، 

1393ش، 58( و نیــز خــط قرمــز متقدمــان عــدم نقــل روایــات اعتقــادات اختصاصــی منحرفــان 

اســت. به‌طــور مثــال شــیخ طوســی در ابتــدای کتــاب الغیبــه، 75 روایــت از راویــان ثقــه و غیــر 

ثقــه واقفــی نقــل کــرده و تمــام آن‌هــا را نقــد و بررســی می‌کنــد )طوســی، 1411ق، 23؛ غلامعلــی، 

1393ش، 60(. بنابرایــن بــا مطالعــه شــیوه برخــورد متقدمــان بــا منحرفــان اعتقــادی در می‌یابیــم 

کــه باورهــای اعتقــادی لزومــا در نقــل روایــت موثــر نیســت و نمی‌تــوان بیــن اعتقــادات و گفتــار 

راوی، همیشــه تــازم ایجــاد کــرد. 
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ســومین‌ دیــدگاه در تضعیــف راوی، ضعــف مطلــق اســت یعنــی علمــای رجــال فقــط بــه ضعیــف 

بــودن اشــاره کــرده و ‌مــواردی دیگــر همچــون تدلیــس، غلــو، واقفــی و فاســدالمذهب را نگفته‌انــد؛ 

امــا ویژگــی مشــترک همــه ایــن راویــان تســاوی در مــدح و ذم اســت بــه گونــه‌ای کــه برتــری یکــی 

ــح رازی و  ــی بکربن‌صال ــخصیت رجال ــاره ش ــال درب ــور مث ــد. به‌ط ــخت می‌باش ــری س ــر دیگ ب

ــی همچــون شــیخ طوســی و نجاشــی ایشــان را  ــن اســت. قدمــای رجال ــن ســابق چنی شــریف ب

مــدح و ذم نکــرده؛ امــا ابــن غضائــری و ســپس رجالیــون متاخــر وی را تضعیــف کــرده کــه البتــه 

بــه ضعــف، بــدون نظــر اجتهــادی اشــاره شــده‌ اســت. دربــاره شــخصیت رجالــی قاســم‌بن‌یحیی 

ــاره وی  ــری، شــیخ طوســی و نجاشــی درب ــا وجــود تضعیــف ابن‌غضائ ــز بایســتی گفــت کــه ب نی

چیــزی نمی‌گوینــد و حتــی شــیخ طوســی در کتــاب »فهرســت« از کتــاب »آداب امیرالمومنیــن« 

ــد از  ــه و ابن‌ابی‌جی ــه از احمدبن‌ابی‌عبدالل ــل از ابن‌بط ــق أبی‌المفض ــه از دو طری ــرد ک ــام می‌ب ن

ــه‌ای مــدح وی اســت  ــه گون ــن خــود ب ــار از احمدبن‌محمدبن‌عیســی آمــده و ای ــد از صف ابن‌الولی

ــه  ــد. آیت‌الل ــرار دارن ــی ق ــه و احمدبن‌محمدبن‌عیس ــند احمدبن‌ابی‌عبدالل ــره س ــون در زنجی چ

خویــی نیــز بــا اســتناد بــه روایتــی کــه دربــاره کیفیــت زیــارت قبــر امــام حســین در کتــاب شــیخ 

صــدوق آمــده، اعتقــاد بــه ثقــه بــودن قاســم بــن یحیــی دارد و خــود شــیخ صــدوق نیــز ســند ایــن 

ــد. ــندها می‌دان ــن س ــزء صحیح‌تری ــت را ج روای

شکل2- نظرات علمای رجال در مشایخ ضعیف »المحاسن«
متاخران متقدماننام راویردیف

مدح 
کنندگان 

بدون ذم کنندگان
نظر

بدون ذم کنندگانمدح کنندگان
نظر

محمدبن‌علی 1

الصیرفی ابوسمینه

طوسی 

کشی

ابن‌غضائری

علامه حلی

خویی

عبدالرحمان‌بن‌حماد 2
کوفی

ابن‌غضائری: 
حتما غالی 

نجاشی: 
متهم به غلو

ابن‌داودطوسی

علامه حلی

ابوعبدالله الرازی 3
الجامورانی

طوسی ابن‌غضائری
نجاشی

علامه حلی

ابن داود

خویی
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عثمان‌بن‌عیسی 4
العامری الکلابی

طوسی طوسی
نجاشی

ابن‌شهرآشوب 
خویی 

علامه 
حلی

ابن‌غضائری. بکربن‌صالح رازی5
ذم تلویحی: 

نجاشی

طوسی 
نجاشی

علامه حلی

مامقانی

طوسی. ابن‌غضائری.شریف‌بن‌سابق6
نجاشی

علامه حلی.ابن‌شهرآشوب

ابن داود.

طوسی. ابن‌غضائری.قاسم‌بن‌یحیی7
نجاشی.

علامه حلی.خویی. 

سیدبن‌طاووس.

ــی  ــاره چگونگ ــه اول درب ــت: نکت ــه اس ــایان توج ــه ش ــد، دو نکت ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

ــط  ــق، فق ــن تحقی ــر ای ــد. بناب ــن« می‌باش ــف »المحاس ــایخ ضعی ــه مش ــال ب ــای رج ــرش علم نگ

دربــاره برخــی از ایشــان مثــل أبوســمینه، عبدالرحمان‌بن‌حمــاد و جامورانــی صراحــت در ضعــف 

ــان  ــن راوی ــاره ای ــف درب ــه ضع ــاد ب ــد و اعتق ــی را ندارن ــن ویژگ ــر ای ــان دیگ ــود دارد، و راوی وج

ــه  ــاء« ب ــاب »الضعف ــاب کت ــاره انتس ــه درب ــوص ک ــده به‌خص ــرح ش ــری مط ــوی ابن‌غضائ از س

ایشــان شــک و تردیــد وجــود دارد و برخــی نیــز دیدگاه‌هــای غلوآمیــز ابن‌غضائــری را نشــان‌دهنده 

ســخت‌گیری بیشــتر مکتــب قــم نســبت بــه بغــداد در جــرح و تعدیــل روات می‌داننــد. البتــه نبایــد 

از نظــر دور داشــت کــه دربــاره شــخصیت رجالــی ایــن مشــایخ نیــز در غالــب مــوارد از ســوی متقدمان 

ســکوت شــده بــه ویــژه کــه برخــی از ایشــان دارای 60 روایــت در کتــاب »المحاســن« می‌باشــند. 

عَفــاء« دربــاره احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی اســت. 
ُّ

نکتــه دوم نقــل عبــارت »یَــروِی عَــنِ الض

ــروِی  ــه و یَ
َ

ــهِ ثِق ــی نَفسِ ــت: »فِ ــد اس ــاره وی معتق ــی درب ــیخ نجاش ــد ش ــه ش ــه گفت ــور ک همان‌ط

ــی  ــعری قم ــران اش ــاره محمدبن‌احمدبن‌یحیی‌بن‌‌عم ــدگاه درب ــن دی ــه ای ــه البت ــاء« ک عَف
ُّ

ــنِ الض عَ

ــاد  ــیل اعتم ــه مراس ــرد و ب ــت می‌ک ــل روای ــا نق ــی می‌گوید: »وی از ضعف ــود دارد. نجاش ــز وج نی

می‌نمــود و توجهــی نداشــت کــه حدیــث را از چــه کســی می‌گیــرد«؛ امّــا خــودِ نجاشــی او را فــی 

نفســه خالــی از طعــن می‌دانــد. )نجاشــی، 1365ش، 76( شــیخ طوســی نیز دربــاره محمــد بــن 

وایَــه« )طوســی، بی‌تــا، 221(. در این‌بــاره  ثیــرُ الرِّ
َ
ــدرِ و ک

َ
 الق

ُ
احمــد بــن یحیــی می‌گویــد: »جَلیــل

نیــز می‌تــوان معتقــد بــه ســه دیــدگاه شــد: 



ن«
اس

ح
لم

»ا
ب 

کتا
بر 

یه 
تک

با 
 »

ی
برق

د 
خال

ن 
د ب

حم
نم

دب
حم

»ا
ی 

جال
ت ر

صی
خ

 ش
در

 »
فاء

عَ
ُّ ض

 ال
عَنِ

ی 
روِ

»یَ
ت 

ار
عب

ی 
ج

سن
ار

عتب
ا

101

خصــوص  بــه  مشــایخ  ایــن  دربــاره  برقــی  احمدبن‌محمدبن‌خالــد  این‌کــه  اول  دیــدگاه 

عبدالرحمان‌بن‌حمــاد و جامورانــی معتقــد بــه‌ ضعــف نیســت وگرنــه دلیلــی نداشــت کــه روایــت 

ــد؛  ــام ده ــر انج ــرق دیگ ــت از ط ــد و می‌توانس ــل کن ــان نق ــق ایش از طری

ــد  ــا احمدبن‌محمدبن‌خال ــتند ام ــف هس ــان ضعی ــی از ایش ــد برخ ــه هرچن ــدگاه دوم آن‌ک دی

برقــی، روایــات ایشــان را پــس از اعتبارســنجی صحــت روایاتشــان در کتــاب »المحاســن« آورده 

ــا مشایخشــان  ــی و یحیی‌بن‌قاســم خودشــان ی ــد کــه عیســی کلاب ــال هــر چن ــه طــور مث اســت ب

جــزء ســران واقفــه هســتند امــا احمدبن‌خالــد برقــی روایــات ایشــان را پــس از ارزیابــی در کتــب 

خــود آورده اســت. نــگارش مقالاتــی دربــاره راســتی‌ آزمایــی روایــات نقل شــده از ســوی أبوســمینه 

و حمــاد کوفــی نیــز تاییــد کننــده ایــن امــر اســت؛

دیــدگاه ســوم، دیدگاهــی ترکیبــی اســت بدین‌منظــور کــه وقتــی اشــخاصی مثــل عیســی کلابــی 

ــند  ــن« می‌باش ــاب »المحاس ــت در کت ــب دارای 60 و 43 روای ــه ‌ترتی ــم ب ــی و یحیی‌بن‌قاس واقف

ــتفاده از  ــتی در اس ــت کاس ــا عل ــدارد ام ــود ن ــی وج ــد برق ــر احمدبن‌محمدبن‌خال ــی از نظ ضعف

روایــات افــرادی مثــل شریف‌بن‌ســابق، جامورانــی و صیرفــی در کتــاب به‌جهــت ضعــف ایشــان 

اســت کــه پــس از اعتبارســنجی روایاتشــان، از ایــن مشــایخ ضعیــف نقــل حدیــث کــرده ‌اســت.

5. نتیجه‌گیری

ــج  ــی نتای ــد برق ــن« احمدبن‌محمدبن‌خال ــاب »المحاس ــف کت ــایخ ضعی ــی از مش ــی برخ بررس

ــی دارد: ــل را در پ ذی

1- علمــای رجــال در بررســی شــخصیت رجالــی این مشــایخ ضعیــف، درباره برخــی همچون 

ابوســمینه، حمــاد کوفــی و جامورانــی معتقــد بــه غلــو هســتند؛ علــت ضعــف عیســی کلابــی را 

قاســم‌بن‌یحیی  و  شریف‌بن‌تفلیســی  رازی،  بکربن‌صالــح  دربــاره  و  می‌داننــد  بــودن  واقفــی 

ــد.  ــتفاده کرده‌ان ــف« اس ــق از واژه »ضعی ــورت مطل به‌ص

ــن  ــودن ای ــه ضعیــف ب 2- علمــای رجــال متقــدم به‌صــورت هماهنــگ و یکپارچــه معتقــد ب

ــز  ــی متاخــر نی ــد. علمــای رجال ــار نموده‌ان ــه نیســتند و برخــی ســکوت را اختی مشــایخ هفت‌گان

در غالــب مــوارد چنان‌چــه رویکــرد تضعیفــی داشــته باشــند ســخنان ابن‌غضائــری را نقــل نمــوده 

و اگــر همچــون آیــت اللــه خویــی از رویکــرد تحلیلــی اســتفاده کننــد در برخــی مــوارد توثیــق و 

ــاره  ــاء« درب عَف
ُّ

ــنِ الض ــروِی عَ ــارت »یَ ــتفاده از عب ــن اس ــد. بنابرای ــف کرده‌ان ــوارد تضعی ــی م برخ

ــرات  ــدگاه و نظ ــون دی ــد چ ــح نمی‌باش ــی صحی ــد برق ــی احمدبن‌محمدبن‌خال ــخصیت رجال ش

متفــاوت اســت. 
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ــی در  ــد برق ــط احمدبن‌محمدبن‌خال ــف، توس ــایخ ضعی ــات مش ــتفاده از روای ــرد اس 3- رویک

ــرای  ــی ب ــوان منبع ــه ‌عن ــی و ب ــدم روای ــب متق ــن کت ــی از بزرگ‌تری ــه یک ــن« ک ــاب »المحاس کت

نــگارش کتــب اربعــه روایــی اســت را می‌تــوان ســه صــورت در نظــر گرفــت: اول، خــود 

ــایخ  ــن مش ــد ای ــدارد؛ دوم، هرچن ــان ن ــف ایش ــه ضع ــادی ب ــی اعتق ــد برق احمدبن‌محمدبن‌خال

ضعیــف هســتند امــا پــس از اعتبارســنجی روایــات ایشــان، از روایاتشــان اســتفاده نمــوده و ســوم 

ــده  ــاد ش ــایخ ی ــن مش ــل از ای ــی در نق ــردی ترکیب ــی رویک ــد برق ــه احمدبن‌محمدبن‌خال این‌ک

ــت. ــته ‌اس داش
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